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قسمت 7 احمد شاه

در این کتاب چون کیفیت و چگونگی فروپاشی سلطنت قاجاریه در نظر هست .باین جهت بیشتر به زندگی سیاسی احمد شاه خواهم پرداخت  وطبیعتا در بسیاری از دیگر موارد فقط به کلیات اکتفا خواهم نمود . 

رضاخان دو سال و نیم در سمت وزیر جنگ باقی ماند (( دوران نخست وزیری  سید ضیا الدین – قوام السلطنه – مشیرالدوله – قوام السلطنه برای بار دوم -  مستوفی الممالک و باز مشیرالدوله)) . از روز هفتم اردیبهشت 1300 تا آبان ماه 1302 شمسی که هفت بار کابینه ها عوض شد و همان مهره های مورد علاقه شاه بر سرکار آمدند ورفتند. تا عاقبت  خوداو به نخست وزیری انتخاب شد . 

 در تمام آن دوران  هم به تربیت قشون وامنیت کشور پرداخت، بگونه ایکه عامه مردم اورا میشناختند واز انجام کارهایش رضایت  داشتند . ولی خود او از اقداماتی که در سایر امور سیاسی کشور انجام میگرفت ناراضی بود به همین سبب با اغلب نخست وزیران سر ناسازگاری داشت .
رضا نیازمند درکتاب رضاشاه مینویسد :رضاخان یک تنه با آرتشی از هم پاشیده ، بدون تعلیم  وبدون اسلحه به جنگ یاغیان رفت  وبا استفاده از افسران ایرانی  وبا پول ایرانی  وبدون گدائی از خارجی  یکایک خودسری ها را دفع کرد  ومملکت را امن وامان ساخت.

افضل کرمانی در مقاله ای در همان روز ها  مینویسد: (( هر راهی راکه به صد سوار قطع نتوانستی کرد ، زن آبستن طشت زر بر سر مینهاد و میگذشت ))......... و((هر که بخودسری سر بر آورده بود  سرش را کنده و رخنه های دیوار مملکت را با آن مسدود فرمودی )) 

ملک الشعرای بهار در کتاب احزاب سیاسی مینویسد :اساسا رضاخان با استخدام اروپائی و امریکائی در ادارات دولتی وهمچنین آرتش ایران موافق نبود  ویک حس ضد بیگانه از چندین لحاظ در او مکنون بود  وسعی وافر داشت که خارجی ها را از تمام دستگاهها کنار بگذارد .
اول – چون با زبان های خارجی آشنائی نداشت رغبت به حشرو نشر با اروپائیان نمیکرد .

دوم – اعتقاد داشت که ایرانی باید خودش خانه اش را بسازد واداره کند. بخصوص در مورد ارتش حساسیت خاصی ابراز میکرد.
 سفر احمد شاه به اروپا در آستانه حکومت مشیرالدوله :احمدشاه که پیوسته علاقمند بود خود را از گرفتاری ها خلاص کند، وبه اروپاعزیمت نماید  تا بتواند ثروتی راکه بدست آورده در بانگهای مطمئن اروپائی بسپارد و ترتیب زندگی آرام خود را بدهد. در همان نخستین روزها که سید ضیاءالدین نخست وزیرشد ، از دولت خواست که ترتیب سفرش را فراهم کنند .((چنانکه قبلا نوشته ام ، سید ضیا خروج شاه را از ایران موکول به موافقت وزیر خارجه انگلستان میدانست و به همین جهت انجام نشد ))
        هنگامیکه در روز سوم بهمن 1300 مشیرالدوله به نخست وزیری معین شد. احمد شاه یکی از شرائط انتخاب ایشان را به نخست وزیری ( ترتیبات خروج خودش از ایران قرارداد).

        در نتیجه روز ششم بهمن . وسیله اتومبیل از تهران بسوی بغداد حرکت نمود .تا از آنجا عازم اروپا گردد .شخصا از هیئت دولت خواسته بود که سردارسپه وزیر جنگ ایشان را تامرز ایران همراهی نماید. و سردارهم تمام تشریفات لازم را برای حرکت شاه فراهم آوردو تا مرز خسروی شاه را بدرقه کرد. وسپس عازم اروپا گردید. 

     استعفای مشیرالدوله از نخست وزیری و تلگراف شاه به سردار سپه :  مشیرالدوله پس از سه ماه نخست وزیری  بعلت مشکلاتی که در طرز اداره مملکت برایش فراهم شده بود که بسیاری از مورخین 
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گرفتاری های پیش آمده را از ناحیه سردارسپه تعریف کرده اند ،ناگزیرشد در تاریخ (18 اردیبهشت1301) از سمت خود استعفا دهد. وطی تلگرافی مراتب را در پاریس به احمد شاه اطلاع داد . واحمد شاه سه روز بعد یعنی در تاریخ 21اردیبهشت تلگرافی بنام مشیرالدوله فرستاد بدین مضمون:
         جناب اشرف مشیرالدوله رئیس الوزرا

         مراتب اعتمادمن نسبت به شما محتاج اظهار وبیان نیست ، اظهارکناره جوئی شما موجب کمال تاسف و نگرانی بود . تلگراف مجلس شورای ملی هم که نظریات مرا تائید مینماید .تصور میکنم وظیفه مخصوصی که در دولتخواهی دارید مقتضی است بدون تامل از استعفای خودتان صرفنظر نموده و  به اداء تکلیف خدمت به مملکت مداومت نمائید .امیدوارم انشاءاله با مساعدتی که از طرف مجلس شورای ملی مشهود است کاملا به اجرای مصالح مملکت  وموجبات رفاه عمومی موفق باشید .

                                                                          21 اردیبهشت 1301     شاه

    ولی مشیرالدوله دیگر حاضر به قبول مسئولیت نبود. ومجلس ناگزیر به شاه مراتب را اعلام کرد . واحمدشاه در تاریخ 25 اردیبهشت دو تلگراف فرستاد .
        اول – به سردار سپه  رضاخان و اعلام داشت که از رئیس مجلس آقای موتمن الملک خواسته ام تا نظرمجلس را اطلاع دهد. ولی از شما خواستارم که تا رفع بحران  وتعیین رئیس الوزرا . در حفظ امنیت کشور مراقبت فرمائید واوضاع عمومی را کاملا زیر نظر داشته باشید .

        دوم – ریاست مجلس شورای ملی، اینکه  آقای مشیرالدوله از سمت خود استعفا نموده است .نظر مجلس را در باره تعیین نخست وزیر جدید اعلام دارید .

     سردار سپه  همان روز کلیه معاونین وزارتخانه  ها را بدفترش فراخواند  ودستور دادکه همچنان بکار خود ادامه دهند  وگزارش امور راهمه روزه برای ایشان ارسال کنند . وعملاهمه امور کشوری ولشگری را زیر نظرگرفت. وبحران بی دولتی 28 روز طول کشید. تا عاقبت با موافقت سردار سپه مجلس با 65 رای از 80 نفر حاضر درمجلس قوام السلطنه را یکباردیگر برگزید .
   نخست وزیری مجدد قوام السلطنه :   قوام با وجود اختلاف نظر وسلیقه ای که با سردار سپه داشت ولی مجبور بود اورا در سمت وزارت جنگ معرفی کند . که حضور سرداردر کابینه واختلاف نظرش با دولت موجب شد تا سردار از سمت وزارت استعفا کند وهمین امر بحران عظیمی را در کشور پیش آورد 

که پس از سه روز عده ای از زعمای کشور از آن جمله دکتر مصدق – یحیی دولت آبادی و چند تن دیگر بدیدار سردار سپه رفتند وبا مذاکراتی که انجام شد او مجددا بوزارت معین گردید . ومجلس شورای ملی به او در سمت وزارت وفرماندهی کل قوا با اکثریت تام رای اعتماد داد.
وزیر مختار جدید انگلستان در ایران سرپرسی لورن  ونخستین گزارشش به وزارت خارجه :
سندشماره129 در بایگانی وزارت خارجه انگلستان (شماره 8 محرمانه ) که فقط چند فراز آنرا نقل میکنم .
          از سرپرسی لورن  به لرد کرزن . 
................بنظر میرسد رضاخان  حتی در قلب پادشاه نیز احساسی از احترام و (نگرانی و تردید )بوجود آورده است ، شاه بعضی اوقات در منتهی تردیدبود که قوام السلطنه را پشتیبانی کند یا سردار سپه را ،اراده او به (اجتناب از این تصمیم گیری ، دلیل اصلی عزیمت با عجله او در یک فصل بسیار نامناسب برای مسافرت بود) . این بدان معنی بود که شاه بکلی مردد بود، که قرعه بخت خود را با اعیان  وسازمان اداری وبا قدرت بینظیر وتحریک منفی بافی آنها- علیه این مرد یگانه ، اما ناخوانده و نا آشنا ومزاحم بیازماید.

............ یکی از مسائلی که موجبات هراس شاه شده (تشکیلات قشون ) است. وابسته نظامی ما از پیشرفت آموزش وانظباط ورفتار قشونی که رضاخان  در حال ایجاد آنست ، مرا مرتبا مطلع کرده . 
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گزارش های او بهبود زیاد وسریعی را در قشون نشان داده است که مسلما مربوط به شخصیت قوی رضاخان  وقدرت رهبری اوست 
.............. روز قبل از عزیمت شاه ، در میدان بزرگ وسط شهر از حدود 6هزارنفر نیروی مستقر در پایتخت یک سان ورژه نظامی بافتخاراعلیحضرت  انجام شد ، که در آن نمایندگان خارجی دعوت داشتند ، درنتیجه من فرصت یافتم که واحد های قشون را شخصا ببینم  وقضاوت کنم و افواج پیاده نظام قدیمی سرباز ایرانی راکه موقع اقامت سابقم در ایران وجود داشتند ، دوباره بخاطر بیاورم .افواجی که تشکیل میشد از عده ای (پاره پوره بدقواره ). بزحمت میتوانستم باور کنم که باچشمان خود نظامیان جدید ایرانی را میبینم  که با اسلحه کامل ،در حال اجرای حرکات نظامی،تغییر آرایش ها،حرکات ومشق با تفنگ هستند ، آنهم با ظرافتی که میشد بخوبی آن را با آرتش های درجه دوم اروپائی مقایسه کرد .

............... تنها شخصی که در تمام مدت عملیات  به نظر میآمد که کاملا حوصله اش سر رفته است ،

اعلیحضرت شاه بود . او در طول بازدید از نظامیان حاضرنشدحتی یک کلمه هم خطاب به افسران ویا یکی از شرکت کنندگان در سان بگوید .

............. از آینده رضاخان مشکل است بطور یقین چیزی گفت ، رویهمرفته  او یک مرد بلند پروازاست وقصد دارد تمام قدرت ها را در دست خود بگیرد . 
      مراجعت احمدشاه از فرنگ واستقبال سردارسپه ازایشان : اواسط آبانماه 13001 احمدشاه پس از ششماه گردش از راه جنوب بایران مراجعت کرد .رضاخان سردارسپه برای استقبال شخصا تا بوشهر رفت و همراه وزیر دربار از ایشان استقبال نمود ، هنگام حرکت شاه سردار سپه  جلوی اتومبیل مینشست  واحترامات لازم را به حد اعلا مراعات مینمود .
      رضاخان از همان نخستین روز، بسیار کوشش کرد که احمد شاه را به مسافرت در ایران و تماس 

با مردم تشویق کند، تا شاید به امور کشورداری رغبت پیدا نماید .حتی بارها برایش برنامه های رژه 

افراد آرتش ترتیب داد تا بلکه به امور آرتشی علاقمند بشود ، ( ولی این کوشش ها کاملا بی ثمر ماند )

واحمد شاه همیشه از چنین برنامه هائی اظهار کسالت میکرد . « در حالیکه میتوانست روزها در حرم

و بین زنان وکنیزکان بسر ببرد. بدون آنکه کسالتی به او دست بدهد »

یگانه کاری که مورد علاقه شدید احمد شاه بود جمع کردن پول  ورفتن به اروپا و تفریح در کاباره ها 

و گردش گاههای جنوب فرانسه بود  ( که عاقبت هم سلطنت خود را به همین سبب از دست داد .) 
 بعد از چند ماه قوام السلطنه بعلت درگیری های بسیاربا سردار سپه  ناگزیرباوضع نامناسبی 

به اروپا رفت . مجددا مستوفی بریاست وزرا انتخاب شد  ولی او هم پس از قریب دوماه با استیضاح 

مدرس صندلی نخست وزیری را ترک کرد و رفت . وباز مشیرالدوله نخست وزیر شد، وچون این دور 

تسلسل سردار سپه را راضی نمیکرد . خود تصمیم گرفت پست نخست وزیری را تصاحب نماید 

  اختلاف نظر بین احمد شاه وسردار سپه و آتش زیر خاکستر:
در این اوضاع و احوال احمد شاه که سخت نگران قدرتمداری سردار سپه شده بود وکاملا متوجه بود  

که اکثریت عظیمی از ملیون وآزادی خواهان هم از سردار پشتیبانی میمایند بفکر افتاد برای مقابله با 

او ترتیباتی بدهد  .از آن جمله با مشورت با شاهزادگان قاجار و آخوندها خواست که ولیعهد(محمدحسن

میرزا) را بعنوان (والی ) به آذربایجان اعزام نماید تا در آذربایجان مرکز قدرتی علیه سردار سپه ایجاد

نماید .بدین سبب طی اعلامیه ای برنامه حرکت ولیعهد وپیشکاری که برای ایشان تعیین شده بود به شرح   

زیر در تهران انتشار یافت :
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                 ایالت جلیله آذربایجان عین دستخط مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی روحنا فداه راکه دایر بر تفویض پیشکاری کل مملکت آذربایجان به جناب مستطاب اجل اکرم آقای نصیرالدوله دام اقباله شرف صدور یافته  است، تلویحا ابلاغ مینماید .                                                   

                   جناب اشرف رئیس الوزراء، در این موقع که برادر والاگهر کامکار ولیعهد به مقر فرمانفرمائی خود حرکت میکند بر حسب پیشنهاد وتصویب آن جناب اشرف (نصیرالدوله )راکه از رجال کافی دولت و چاکران مخصوص و در رجوع خدمات دولتی امتحانات خوب داده است  به پیشکاری کل مملکت آذربایجان  معین وبرقرارمیفرمائیم که در معیت برادر والاگهر عزیمت نموده  وانشاءاله تعالی در ترفیه اهالی مراقبت کامل نماید که استرضای خاطر همایون ما از این حیث فراهم شود ، مفاد دستخط مطاع ملوکانه را به آذربایجان ابلاغ نمائید   شاه
                   لازمست که مدلول این دستخط جهان مطاع را به اهالی اعلام کنید      مشیرالدوله . رئیس الوزرا

یحیی دولت آبادی در کتاب یحیی مینویسد :  شاه به رئیس الوزرا گفته بود ، بی اطلاع سردارسپه فرمان
 «حکومت آذربایجان ولیعهدرا صادرکند» فرمان صادر میشود،«به صحه شاه میرسد».وزیرداخله به 
 آذربایجان تلگراف میکند و ولیعهد آماده مسافرت است .( قصد شاه و ولیعهد آن بود که علیه سردارسپه

 با روسای عشائر (بندو بست کنند ) تا بهر طریق اورا از اریکه قدرت بزیر بکشند.

ماه محرم است ودر اداره قشونی روضه خوانی میکنند ، شاه بملاحظه سردار سپه به مجلس روضه

خوانی نظامیان آمده (قصدش باصطلاح اغفال سردار سپه است )زیرا دستورداده تا درهمان شب ولیعهد

بسوی آذربایجان حرکت نماید. سردارسپه و مشیرالدوله در کنارهم نشسته بودند .شاه برمیخیزدازمجلس
                  خارج میگردد(میخواست برودکه از ولیعهد خداحافظی نماید ) سردارسپه که میدانست شاه چرا مجلس            راترک میکند اصلا بروی خود نمیاورد  وخودداری میکند. اما درست هنگامیکه ولیعهد    قصد حرکت دارد در همان مجلس روضه هیئت دولت را که بدون اطلاع او دست به چنین اقدامی زده اند تهدید میکند .و نارضایتی خود را ازاین اقدام شاه  ودولت صریحا اعلام مینماید .( کوشش شاه – ولیعهد – هیئت دولت – شاهزادگان قاجار) همه بی اثر میشود و ولیعهد با نهایت خفت بخانه اش بر میگردد.

                    شاه وقتی چنین میبیند . از سردار سپه بقصد دلجوئی گله میکند  ومیگوید که شما ولیعهد رااز رفتن به آذربایجان  منع کردید . سردارسپه جواب میدهد: اعلیحضرت هم در صدورفرمان حکومت آذربایجان ولیعهد بامن مشورت نکردید  والا عرض میکردم که صلاح نیست .
 برنامه ترورسردارسپه و برخورد تند سردار باقوام السلطنه  واستعفای مشیرالدوله از نخست وزیری :

     اوئل شهریور 1302 سفیرروسیه ازسردارسپه دیدارمینماید وبه او اطلاع میدهد که طبق اطلاعاتی که منابع خبری سفارت خانه بدست آورده (گروهی از رجال علیه سردارتوطئه کرده اند) وچند نفر تروریست راآماده نموده اند تا روزیکه سردار میخواهد وارد مجلس شورای ملی بشود اورا با گلوله از پای در بیاورند « کمیسیونی از نمایندگان وزارت دادگستری وشهربانی» تشکیل میشود . وطبق لیستی که در اختیار آنهاقرارمیگیرد در قزاقخانه از عده ای بازپرسی بعمل میآید . پس از بررسی ها گفته میشود که(سردار انتصار- منتخب السلطان – مکرم السلطان ) در این توطئه دست داشته اند و دونفر آدم شرورکه در تهران شناخته شده بودند (یوسف ارمنی  وفیروز)را انها تطمیع کرده ومامور نموده بودند تا سردار سپه را با گلوله از پای در بیاورند . وگفته شده بود که محرک این اشخاص هم قوام السلطنه بوده .وشایعاتی هم وجود داشت که احمدشاه از این قضایا اطلاع داشته (گرچه گفته میشد که شاه با این اقدام موافقت نداشته ) 
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روز16 مهرماه یعنی تقریبا یکماه بعداز جنجال برپاشده احمدقوام رابه قزاقخانه فراخواندند  وبه اتهام اینکه کمیته ای برای کشتن سردار سپه تشکیل داده اورا توقیف نمودند (سردار سپه اصرار داشت که در یک محاکمه علنی قوام السلطنه و سایرین را به مجازات های سنگین محکوم نمایند .

عاقبت احمد شاه – مستوفی الممالک – مشیرالدوله  برای نجات قوام دست به اقداماتی زدند . بالاخره درهیئت دولت با نظر شاه تصویب نامه ای صادرشدبدین شرح :
                   متعلقه آقای قوام عریضه ای به خاکپای مقدس شاهنشاهی ارواحنا فداه عرض واستدعا

                   کرده بودند که بعلت کسالت مزاج آقای قوام امر فرمایند ایشان رابه فرنگستان  روانه 

                    سازند. اعلیحضرت ( به وزیر جنگ امرفرمودنداین استدعارا بموقع اجرابگذارند)
                   وزرا هم در جلسه هیئت 25مهر1302 همین مطلب را ازآقای وزیرجنگ تقاضا کردند

                   معزی الیه امر مطاع همایونی را امتثال نمودند واز حق خودشان که تعقیب قضیه باشد

                   صرفنظرکردند      مشیرالدوله     رئیس الوزرا

این تصویب نامه راسردار سپه ضمن شرح مبسوطی در روزنامه های آنروزچاپ و منتشر نمود .

                   شرح فوق تصویبنامه ایست که بر اثر (امر مطاع همایونی در هیئت وزراتصویب  و                         چون تقاضا نمودند) اینجانب از حق خود راجع بمجازات قوام السلطنه صرفنظر  نمایم  بر طبق امر همایونی وتقاضای هیئت دولت از تعقیب و مجازات او منصرف و اغماض نموده ولی برای آنکه در اذهان عمومی کمترین توهمی  ازنقطه نظر اغراض خصوصی متوجه اینجانب نشده باشد ، دستوردادم که از اداره نظمیه  عین دوسیه  مدونه را فورا به معرض انتشار بگذارند  که برای هیچ کس مجال شبهه و تردیدی باقی نماند            وزیرجنگ وفرمانده کل قوا    رضا

تبعید احمد قوام (قوام السلطنه به اروپا)   طبق تصویبنامه صادره دولت قوام السلطنه یکسره از بازداشتگاه به اروپا اعزام شد ودر تمام مدت حکومت رضاشاه به ایران نیامد.

دکتر محمد مصدق در خاطراتش مینویسد : ازعمر دولت چیزی نمیگذشت که شهرت پیداکرد وزیر جنگ میخواهد دولت تشکیل بدهد ....... نظر به اینکه شنیده بودم  (بین مشیرالدوله وسردار سپه ) در دولت اسبق کار به کدورت کشیده بود وعاقبت هم دولت از کار افتاد . با توافق نخست وزیر قرارشد نظر وزیر جنگ را استمزاج نمایم تا چنانچه صاحب چنین نظری است قبل از وقوع هر واقعه ما کنار برویم ، ولی نمیدانستم چطور آنرا عملی نمایم ........بر حسب اتفاق خدایارخان  برای کاری نزد من امد . دیدم که مناسبتر ازهرکس اوست .مرجع سوال من واقع شد .در جواب گفت نمیدانم ....خندیدم وگفتم شمارا توقیف میکنم تا جواب مرا بدهید.گفت مرا توقیف نکنید تا بروم و جواب بیاورم ، فردای آن روز در جلسه هیئت دولت  وزیر جنگ آمد .....و بمن گفت خدایارخان را توقیف کرده بودید ؟ سپس قدری خندید  وبه این ترتیب فهماندکه شایعات صحیح است ......بعد از جلسه به مشیرالدوله گفتم ، و ایشان  هم تصمیم به استعفا گرفت و دولت از کار کنار رفت 
احمد شاه نمیخواست زیر بار نخست وزیری سردارسپه برود ولی مجبور شد :
حسین مکی در تاریخ 20 ساله ایران مینویسد : پس از استعفای مشیرالدوله .از طرف احمد شاه بایشان امر شدکه تا روز 31 میزان در سمت خود باقی بماند تاتصمیم صحیحی اتخاذ گردد. 
صبح روز بعد بوسیله تلفن از طرف احمد شاه مشیرالدوله بدربار احضار میگردد ولی ایشان از رفتن خودداری مینماید وبا وجود آنکه چندین بار شاه اصرار میکند ، ولی مشیرالدوله حاضر به رفتن به دربار نمیشود . عاقبت شاه یکی از محارم خود را به منزل او میفرستد تا از او بخواهد هرطور هست 
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تا افتتاح مجلس سرکارباقی بماند، که پس از رسمیت یافتن مجلس، رئیس الوزرای جدیدی با اظهار تمایل مجلس معین بشود  ،ولی مشیرالدوله قبول نمیکند .

شاه ناگزیر میشود از چندتن از رجال و نخست وزیران ووزرا سابق دعوت کند که پست نخست وزیری را بپذیرند ولی هیچکدام حاضر به قبول این سمت نمیشوند . باین سبب فقط سردار سپه در میدان باقی میماندکه با جنجال قضایای ترور واختلاف نظرهای متعدد وقدرت آرتش احمدشاه ازاو هراس دارد.
  سردارسپه رضاخان  در مقام نخست وزیری و معامله با احمد شاه:
هنگامیکه احمد شاه از رجال مورد اعتمادش که در عین حال(سفرا انگلیس وشوروی ) هم آنها را تائید میکردند کاملا مایوس شد. ودریافت که تحولاتی دربین مردم وملیون ایران در جریان است وبا توجه به اقدامات سردارسپه شخص او مورد پشتیبانی بسیاری از مقامات قرارگرفته، ناگزیر شد که سردار را بعنوان نخست وزیر بپذیرد .

 اما قبل از اینکه فرمان ریاست وزرا ئی سردار را صادر کند . در صدد بر آمد تابا او یک معامله ای انجام بدهد . تاخود را از گزند فوری دور نگاه دارد. روز قبل از صدور فرمان ( وزیر مختارانگلیس سرپرسی لورن)را فراخواند واورا واسطه این معامله قرارداد. تا از سردار (تعهد کتبی )بگیرد:
                1 – وسائل سفر شاه را به اروپا فورا  فراهم نماید 

                2 – شخص سردار تا مرز ایران  ایشان را همراهی کند،تا بسلامت از مرز بگذرد و در                                     طول این سفر سلامت جان شاه را از هر حیث تضمین نماید.

               3 –  در نبودن پادشاه در کشور نسبت به مقام ولیعهد همه احترامات لازم را رعایت کند.واو 
را در مقام نیابت شاه پذیراباشد.

سرپرسی لورن نزد سردار رفت و تعهد کتبی بشرح زیر را از او دریافت کرد وبه احمد شاه سپرد.
              سردار سپه چنین نوشت :  من تعهد میکنم که همه وسائل خروج اعلیحضرت را برای اروپا                

              فراهم کنم ، که هیچ گونه تاخیری در انجام این منظور رخ ندهد. علاوه بر این از هرگونه

              مخالفت با مسافرت  اعلیحضرت جلوگیری کنم. اعلیحضرت راتا مرز ایران همراهی خواهم

              کردتا سلامتی جان اعلیحضرت تامین باشد وهمه احترامات لازم را نسبت به مقام ولیعهد

              رعایت میکنم .

یک توضیح مختصر:  از شما خوانندگان این کتاب خواهش میکنم به این نکته ظریف عنایت فرمائید .

دوسال قبل در زمان نخست وزیری سیدضیاءالدین ،وقتی احمد شاه قصد سفر به اروپا داشت .نخست وزیر خروج شاه را موکول به موافقت وزیر خارجه انگلستان دانست که با مخالفت روبرو شد.وشاه نتوانست به سفر برود. حالا کار کاملا عکس شده ، شاه برای رفتن به سفر خارج دست بدامان وزیر مختار انگلستان میشود ، تا برای خروجش از نخست وزیر ایران اجازه بگیرد. 

احمد شاه پس از دریافت تعهد کتبی سردار،فرمان ریاست وزرائی را به این شرح صادر مینماید :

               چون برای خدمت مهم ریاست وزراء وجود یک نفر شخص لایق لازم بود لهذاجناب اشرف   

               سردارسپه را که کمال مرحمت واعتماد واطمینان را بایشان داریم به ریاست وزراء منصوب

               وبرقرارنمودیم که مشغول انجام این خدمت مهم باشد   شاه    ششم آبانماه 1302
مشاوران سردار سپه: رضاخان سردار سپه بمحض آنکه به نخست وزیری تعیین شد ،برای آنکه دهان بسیاری ازمخالفین را ببندد و بتواند مشاورین امینی در راه انجام وظیفه اش داشته باشد (یک هیئت مشاوران خصوصی برای خود آماده کرد)واین هیئت عبارت بودند از :

             مستوفی الممالک  (که رضاشاه  در تمام مدت  او را با لفظ «آقا» خطاب میکرد – مشیرالدوله  

             پیرنیا که چندین بار نخست وزیر شده بود .  دکتر محمد مصدق (مصدق السلطنه )که بارها در
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         کابینه های مختلف باهم همکار بودند  وبه آزادی خواهی مشهور بود – حسن تقی زاده که مورد          

            اعتماد واعتقاد آزادی خواهان و وثوق خارجی ها قرارداشت – حسین علا مردی که صاحب 

            ذکاوت خاصی بود وچون زبان انگیسی وفرانسه رابخوبی صحبت میکرد میتوانست به آسانی 

            با مقامات خارجی  برای  حل  مشکلات  ایران  بگفتگو بنشیند و اغلب ماموریت های مجامع      

             بین المللی رااو بعهده میگرفت – حاج میرزا یحیی دولت آبادی که از دانشمندان و نویسندگان
            عصر خودش بود واز موافقین سردار سپه . وباید توجه داشت که این افراد از ملیون ومورد 

             توجه خاصه مردم بودند .که در بسیاری از موارد با پشتیبانی های خود از سردار اورا از

             بسیاری گرفتاری ها نجات دادند . 

از آنجمله : روزیکه در(قضایای جمهوری خواهی ) مجلس شلوغ شد واکثریتی علیه سردار سپه ایستادند

(مشیرالدوله) چنان دفاعی از سردار کرد که مجلس ساکت شد وبعد هم آزادیخواهان شخص مشیرالدوله را مورد اعتراض شدید قراردادند ( چرا از کسی دفاع میکند که قانون اساسی را زیر پا گذارده) .

مشیرالدوله که خود از تدوین کنندگان قانون اساسی بود « آن جمله معروف را گفت که در صورت جلسه مذاکرات مجلس شورای ملی « سال 1302» بنام ایشان ثبت گردید 

 من قانون اساسی را برای کشور میخواهم نه ایران را برای قانون اساسی و هرگاه پای مصالح مملکت در میان باشد من قانون اساسی را زیر پا میگذارم .
اعلامیه مسافرت احمد شاه : یکروز بعد از اینکه فرمان نخست وزیری سردار سپه صادر گردید .خبر مسافرت شاه طی مشروحه ای به اطلاع مردم رسید .

               نظر باینکه بندگان اعلیحضرت اقدس همایونی برای معالجه و رفع کسالت مزاج تصمیم به مسافرت به اروپافرموده اند .عین دستخط ملوکانه را که در این موضوع شرف صدور یافته به اطلاع عموم میرساند                                                                      سردارسپه – رئیس الوزرا

              دستخط شاه – عارضه کسالت مزاج که چندی قبل موجب مسافرت اروپا شد وتصورمیکردیم بکلی رفع شده ،مجددا ظاهر وبا نهایت تاسف غیبت موقتی مارا ازوطن عزیز برای استعلاج وضرورت

معالجه ایجاب مینماید. انشاءاله روز 24 ربیع الاول 1342(قمری)از تهران ازخط بغداد به طرف اروپا حرکت خواهیم کرد ومقررفرمودیم در غیاب ما برادر کامکار ولیعهد به امورات مملکتی رسیدگی نموده مطالب مهمه را بعرض رسانده  واز مجاری امور ما را مطلع سازد.

              در این موقع سعادت ملت را از خداوند مسئلت مینمائیم  واطمینان داریم در غیاب ما موجبات نظم و آسایش عمومی کاملا محفوظ وبرقرارخواهدبود ومقرر میفرمائیم عموم ادارات از لشگری و کشوری با حس شاه پرستی  و وظیفه شناسی که در هر مورد از خودشان بروز داده اند  طوری مراقب وظایف خدمت باشند که در غیاب ما وجهامن الوجوه خلاف نظم وانتظاری در امور مملکت حادث نشود . انشاءاله تعالی بزودی پس ازتکمیل معالجه . خودمان هم به پایتخت مراجعت خواهیم کرد .شاه
عزیمت به اروپا : روز 8 آبان 1302 احمد شاه باتفاق وزیر دربار و نخست وزیر به قم رفتندتا شاه از علماخداحافظی نماید. وروز بعد نمایندگان کشورهای خارجی را پذیرفت ، سپس روز دهم آبان ماه از راه قزوین – کرمانشاه عازم بغداد گردیدتا به (پاریس ) برود

     نخست وزیر سردار سپه تا مرز ایران شاه را مشایعت کرد وسپس به تهران برگشت.ونخستین اعلامیه دوران نخست وزیری خود را منتشر نمود .

برای احمد شاه این سفری بود بدون بازگشت یعنی آخرین سفر از ایران به اروپا.   که عملا منجر به خلع 
سلطنت از خاندان قاجارشد . 
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چرا سلطنت قاجاریه فروریخت.وپهلوی اول برسرکار آمد

در طول تاریخ از روز خلع سلطنت قاجار وحضور پهلوی اول بنام نخست وزیر ویا بعدها رضاشاه  نویسندگان ومورخین بسیاری چه در داخل ایران وچه در خارج ( اعم از مخالفین و یا موافقین ) مطالب بسیاری نوشته اند که یا آلوده به اغراض بوده  ویا از روی بی اطلاعی مطالبی را بهم بافته اند ویا فقط به بیان ظواهر امور اتفاق افتاده اکتفا کرده اند که  متاسفانه تمام ( روی داد  را در بر نمیگیرد) بدین سبب نیاز به توجه وعنایت خاصی هست تا موشکافانه به چرائی وچگونگی علل وجهات این تغییر عظیم دست یابیم وبفهمیم که واقعا چرا؟ .

      برای آنکه بتوانیم دقیقا علل وجهات این تغییر را بررسی کنیم . علاوه از آنچه که در متون تاریخ نوشته شده ویا قصه هائی که بسیاری از ایرانی ها بخصوص بعد از فروریزی رژیم پهلوی و بر آمدن جمهوری اسلامی بعنوان چگونگی خلع سلطنت قاجارها وقدرت مداری رضاخان عنوان کرده اند   میباید  بدون حب وبغض (واقعیت های سیاسی و کیفیت اجتماعی ونیزچگونگی فشارهای خارجی و ضعف حکومت را در داخل کشوربدرستی دریابیم ) و حقیقت زندگی اکثریت ایرانی ها را در نظر بگیریم تا با بیطرفی نکات تاریک این قضیه رابرای آیندگان تعریف نمائیم . 

        1 – سیاست خارجی ونحوه عملکرد استعمارگران اروپائی 

        2 – سیاست داخلی و عدم قدرت حاکمیت دراداره امور کشور

        3 – ا مور اقتصادی  وچگونگی سیستم اقتصادی دولت در آنروزگار

        4 – شناخت پادشاه ورجال ایران از سیستم های اروپائی وتحولات آن

        5 – سیستم حاکمیت قاجاریه  و طرز تفکرآنها از حاکمیت ودگرگونی های ملی و مردمی

        6 – آرتش نو بنیاد و تاثیر حرکت آن در روحیه مردم 

        7 – آخوندیسم  وقدرت بازی های انحرافی وخرافاتی آخوندها درعلل عقب ماندگی

سیاست خارجی ونحوه عملکرد استعمارگران :   هنگامیکه جنگ اول جهانی بپایان رسید .طبیعتا یک دگرگونی عظیمی در اروپا بوجود آمد که با بهره برداری از « رونساس» وپیشرفت های تکنولوژیک درامورصنعتی وایجاد پایگاههای اطلاعاتی عظیم . دول اروپائی بخصوص فرانسه وانگلستان برای دست اندازی به ثروت های کشورهای آسیائی وافریقائی درصدد زیر سلطه گرفتن رجال کشور های عقب مانده  وملت های بی اطلاع بر آمدند . بویژه آنکه مسئله (( نفت و گاز )) سیاستمداران اروپا را در زمینه بچنگ آوردن هرچه بیشتر حریص وآزمندترنمود.  بگونه ایکه شما خوانندگان عزیز وقتی در تاریخ کشورهای عقب مانده آسیا دقت میکنید متوجه میشوید که اروپائی ها در کمال قساوت وبیرحمی برای زیر سلطه گرفتن مردم منطقه  دو اصل مسلم را بکار گرفته اند 
         اول – دزدیدن عقل وخرد وشعور حاکمان آن کشور ها اعم از پادشاهان وروسا ورجال( بصورت    

         های  مختلف) برای تصاحب ثروت های پیدا وپنهان آن سرزمین ها وسواستفاده کامل ازناآگاهی 

          رجال و زعمای درجه اول آن کشور ها 

         دوم – مسلط کردن آخوندیسم ( با بکارگرفتن خرافات وتعصبات نابجا در شیوه های مذهبی) برای

         بخواب کردن مردم ، وهمچنین دور نگاهداشتن ملت ساده اندیش از جریانات ورخ دادهای پشت  

         پرده مملکت .
که در ایران بویژه انگلستان در راه تحقق چنگ انداختن برثروت های ایران، به حد اعلای موفقیت رسید

بویژه در قضیه نفت که حیاتی ترین ماده در جنگ  های اول ودوم بین المللی برای انگلستان بود .

مصطفی فاتح در کتاب پنجاه سال نفت  مینویسد :   از آغاز قرن بیستم محافل نظامی غرب  بفوائد  واهمیت نفت در پیشرفتهای جنگی متوجه شده واستفاده از آن ر ا توصیه  وپیش بینی میکردند .
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دریاسالار فیشرانگلیسی که از سال 1904تا سال 1909 فرمانده نیروی دریائی بریتانیا بوده .طی یادداشت در سال 1904  به هیئت وزیران انگلیس نکات زیر را خاطر نشان کرده 

     1 – استعمال نفت در نیروی دریائی انگلیس موجب خواهد شد که یک سوم بر نیروی ناوگان اضافه گردد، زیرا استعمال نفت ناوگان احتیاجی به پهلو گرفتن در بنادر جهت سوختگیری نخواهد داشت 

     2 – استعمال نفت موجب تسریع حرکت ناوگان  میگردد و مسلم است که سرعت سیر عامل موثر پیروزی میباشد.

     3 – با استعمال نفت میتوان نیمی از کارکنان کشتی ها را تقلیل داد واز این راه صرفه جوئی بزرگی در کارکنان کشتی بوجود اورد.

     4 – ناوهای جنگی در موقع سوختگیری از نفت میتوانندبه نبرد ادامه بدهند  ولی با سوخت ذغال سنگ این عمل مقدور نیست .

     5 – ذغال سنگ پس از مدتی در انبار کشتی فاسد میشود  ولی نفت  هرقدر هم در انبار کشتی بماند تغییر نمیکند .

      انگلستان نخستین کشوری بود که برای ناوگان جنگی اش بدنبال اکتشاف نفت رفت ،و اساس صنایع لشگری ونیروی نظامی ودریائی خودرابر روی مواد نفتی قرارداد.  
مستر چرچیل نخست وزیر مشهور انگلستان در کتابی تحت عنوان بحران جهانی مینویسد :                         دولت تصمیم گرفته بود کشتیهای جنگی جدیدی بسازدکه سرعت زیادی داشته باشد  واین کار بدون اینکه سوخت کشتیها از زغال بنفت تبدیل شود راه دیگری نداشت .این بود که کمیسیون مخصوصی برای این کار تشکیل شد تابرایمان روشن کند که چگونه میتوانیم با آسان ترین طریق ( نفت ارزان ) را بدست بیاوریم . چرچیل با شرکت نفت ( ایران وانگلیس ) وارد مذاکره شدتا قرارداد طولانی برای خرید نفت ایران منعقد نماید ......... سپس چرچیل کمیته ای را از وزارت دریاداری انگلستان مامور نمود تا بریاست (دریاسالار اسلید )که بعد ها یکی از مدیران ارشد شرکت نفت انگلیس شد، به ایران سفر کند و معادن نفت را بررسی نمایند و گزارشی بدولت بدهند . «جمله آخر گزارش  اوبدین قرار بود» :
       شرکت نفت ایران وانگلیس  بدون سرمایه اضافی قادر به بهره برداری کافی از امتیاز وسیع خود نیست  وبطوریکه ما مستحضر شده ایم  دولت انگلستان در نظر دارد که مساعدت مالی بشرکت مزبور بنماید .ما پیشنهاد میکنیم که شرط مساعدت مالی دولت این باشد که دولت مستقیما در سیاست کلی شرکت دخیل باشد . پس از این گزارش بود که چرچیل سیاست خرید قسمتی از سهام شرکت نفت انگلیس وایران راتنظیم کرد.   بموجب این قراردادشرکت نفت ایران وانگلیس میپذیرفت که دو تن از اعضای هیئت مدیره شرکت را وزارت دریاداری راسا تعیین نماید  ونیز مقادیر عمده نفت سوخت نیروی دریائی بریتانیا را (( به قیمت بسیارنازلی تحویل بدهد)). وهرگز هم هیچگونه اطلاعی در باره« چگونگی فروش ومیزان قیمت آن» به دریاداری انگلستان منتشر نشد  واین قضیه همچنان در بایگانی های محرمانه وزارت دریاداری انگلستان وشرکت نفت انگلیس مکتوم باقی ماند 
ابراهیم تیموری در کتاب عصر بی خبری مینویسد :  تنها مسئله نفت و امتیاز آن نبود که دولت بریتانیا از بیخبری و جهل مقامات ایران سود فراوان برد  .بلکه امتیازات دیگری که صرفا بر اساس تطمیع پادشاهان قاجار مثل ناصرالدین شاه بدست آورده بودند .چنان بود که همه محققین وکارشناسان مشهور جهان را متعجب ومتحیر کرد . در باره امتیازی که رویتر بدست اورده بود نظر یکی از سیاستمداران مشهور انگلیس را برایتان نقل میکنم 

لرد کرزن در کتاب «ایران ومسئله ایران »چنین مینویسد :  وقتیکه امتیاز رویتر منتشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل وخارق العاده کلیه منابع طبیعی کشور به بیگانگان بود  واین کاری بود که 
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هیچگاه در تاریخ  جهان سابقه نداشته و حتی شاید خواب آنراهم کسی نمیدیده . اما بنظر من مهمترین مسئله ای که وجود داشت این امتیاز چنان سهمناک بود که کلیه آزادی ها وحقوق حقه یک ملتی را از بین میبرد .
امتیاز افتتاح بانک شاهنشاهی :  ناصرالدین شاه در صدد بود که به اروپا سفر کند وچون در خزانه هیچ موجودی نبودو دولت نمیتوانست هزینه رفتن شاه را تامین نماید ، امین السلطان بدستور پادشاه با وزیر مختار انگلیس مذاکره نمود تا امتیاز افتتاح بانک شاهنشاهی رابه بارون ژولیوس رویتر واگذار نمایند که قرارداد آن در سال 1889 بامضا طرفین رسید  ومقرر شد که بانک در قبال این امتیاز مبلغ چهل هزارلیره به دولت ایران با «بهره مناسب » وام بدهد تا شاه بتواند آنرا برای رفتن به فرنگ و خوشگزرانی هایش خرج کند . یکی از مهمترین مواردی راکه این بانک بدون هیچ اشکالی کسب کرد  آن بود که « حق انحصاری نشر اسکناس ممالک محروسه را در اختیار خود گرفت » که تا دوران سلطنت رضاشاه  و تاسیس بانک ملی ایران همچنان این امتیاز را در اختیارداشت .

مصطفی فاتح در کتاب پنجاه سال نفت مینویسد : روز امضا این امتیاز نامه در فصل یازدهم آن اضافه کردند : ازآنجائیکه بانک شاهنشاهی حاضراست که برای احیاء تمام وسائل استخراج  ثروتهای طبیعی مملکت فورا فدویت را بجا بیاورد (دولت علیه )به بانک مزبور و در تمام مدت این امتیازنامچه امتیاز مانع لغیر قطعی میدهد که در تمام وسعت مملکت ایران معادن آهن – مس – سرب – زیبق – زغال سنگ – (نفت ) – مانگانز-بورق – آمیانت که متعلق بدیوان میباشد دایر نماید 
ودر فصل سیزدهم امده که از منافع خالص تمام معادنی که بانک دائر نموده . دولت علیه سالی (شانزده در صد) را اخذ خواهد نمود .

.چندی بعد بانگ شاهنشاهی  بموجب اجازه ای که تحصیل کرده بود قسمتی از حقوق خود رادر باره استخراج معادن ایران بمبلغ (یکصدو پنجاهزارلیره )به بیک شرکت انگلیسی واگذارکرد ( واز این راه میلیاردها لیره سود بردند)  در حالیکه ملت ایران سالیان دراز ناگزیر بوده بهره سنگین آن چهل هزارلیره  را که شاه خرج سفر کرده بود باخون دل بپردازد .
شجاع الدین شفا در کتاب بعد از دوهزارو چهارصد سال مینویسد :

بدنبال واگذاری امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی ایران به انگلیسها، وزارت دارائی روسیه نیز خواستار کسب  اجازه تاسیس « بانک استقراضی روس »در ایران شد . این بانک که ظاهرا بصورت یک موسسه تجارتی تاسیس شد ،در عمل وسیله بسط واستقرارنفوذ مالی وسیاسی روسیه درایران گردید ، بگونه ایکه شعاع عمل این بانک به شاه وشاهزادگان و مقامات دولتی نیز گسترش یافت . از نظر اقتصادی  این بانک نه تنها سودی نمیبرد ، بلکه زیان نیز میداد ، ولی این خسارات را خزلنه داری روسیه جبران میکرد ، زیرا هدف اصلی بانک استقراضی روس پیشبرد برنامه های سیاسی امپراطوری روسیه بود .

و بعد هم پاره ای از اتباع روسیه توانستند امتیازاتی را در مورد خط اهن رضائیه جلفاو همچنین امتیاز استخراج استفاده از کلیه منابع زیرزمینی مناطق وسیعی از آذربایجان را بخود اختصاص بدهند .

علی اصغر شمیم در کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار:  در اوائل سلطنت فتحعلیشاه حکومت بندرعباس و جزیره هرمز از طرف دولت ایران  به بن احمد امام مسقط واگذارشد. بشرط اینکه  وی سالانه 6 میلیون تومان بدولت ایران باج بدهد. در سال 1271 سعید خان پسر بن احمد که در آنوقت امام مسقط بود با پشتیبانی انگلیسها ادعای حکومت کامل بندر عباس و جزیره قشم را کرد  وبا چند کشتی جنگی به ناوگان ایرانی بندر عباس حمله برد ولی در زدو خورد های بعدی شکست خورد  وامام مسقط وسربازانش به سواحل عمان گریختند ، او نامه ای با تحف و هدایا به فارس فرستاد و ناصرالدین شاه بموجب فرمانی حکومت بلاعزل بندر عباس و جزایر قشم و هرمز و میناب را برای مدت بیست سال به او وفرزندانش تفویض کرد ، بشرط آنکه  سالانه 16 هزارتومان  پیشکش بشرح زیر به دولت علیه ایران بپردازد : 12 هزارتومان پیشکش به دیوان اعلی . هزارتومان  پیشکش بجناب اشرف صدراعظم ، 
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هزارتومان به فرمانفرمای فارس ، هزارتومان هدیه  به محمدعلیخان شجاع الملک ، و هنگام سفر فرمانفرمای فارس یا حکمران لارستان به بند عباس ،حاکم تمام شرائط خدمتگزاری را بجا آورد.

دکتر شفادر کتاب بعد از دوهزارو چهارصدسال از قول  اعتماد السلطنه  به نقل از کتاب «الماثرو الاثار وهمچنین از یادداشت های  دوستعلی خان معیر الممالک ( یادداشتهائی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه) نقل میکند که :

دوران پنجاه ساله پادشاهی ناصرالدین شاه نیز ، مانند دوران سلطنت فتحلیشاه ، دوره قدرت « سراسری آخوند در همه شئون مملکت بود ، بخصوص بعد از آنکه  عده ای از مجتهدان در اوائل سلطنت ناصرالدین شاه ، برای مرعوب کردن او شایع کردند  که ایل قاجار در واقعه کربلا به یزید کمک کرده بود  واین مطلب شاه جوان را واداشت  تا با غلوی بیش از معمول وارد میدان «اسلام پناهی » شود .

بعد ها ناصرالدین شاه خود را « خلیفه اسلامی در عالم تشیع و همردیف خلیفه عثمانی در عالم تسنن » دانست،و به همین مناسبت مورخین دوره قاجار شهر تهران را ( دارالخلافه)نامیدند  وناصرالدین شاه  برای اثبات ارادتش به امام هشتم ،نام کوچکش را به غلامرضا تبدیل کرد . واین در همان هنگامی است که وزیر انطباعات او اعتماد السلطنه در خاطراتش مینویسد  که درهر وعده غذای اعلیحضرت شیشه ای از شراب هائی که از فرنگ وارد میشد و شاه آنها را اختصاصا «بردوی »ما مینامید جای خودش را داشت. اما در عین حال هیچ نانی را نمیخورد مگر انکه گندمش رااز مزارع موقوفه امام رضا آورده باشند. 
ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان که به اهتمام (علی اکبر سعیدی سیرجانی تنظیم گردیده :

مظفرالدین شاه قاجار بطور زائد الوصفی ساده لوح، متلون المزاج ،مسخره پسند ،بدخلوت وبا شرم حضور بود . در تمام دوران سلطنتش امور سلطنت با میل عمله جات خلوت  ویا وزراء مغرض اداره میشد .خلوتیان پادشاه گویا همگی از پست فطرتان  وپست نژادان  وبی تربیتان وبداخلاقان انتخاب شده بودند .از این رو وضع دربارملاعبه بود . پادشاه شخصا دارای هیچ علم نبود  واز اطلاعات  سیاسی و تاریخی که لازمه جهانداری است بی بهره بود . 

شجاع الدین شفا مینویسد : در عهد مظفرالدین شاه ( رود هیرمند )در تصفیه سرحدی سیستان وافغان از ایران قطع گردید . عثمانی به دعوی سرحدی به خاک ایران تجاوز نمود . « بحرین علنا زیر بار انگلیس رفت » . چند جزیره در خلیج فارس و بخشی از بلوچستان  از ایران جداشدند . امتیازات مضر به خارجه داده شد منجمله تجدید امتیاز راه اهن به روس ،امتیاز بانک به آلمان ، امتیاز حفریات شوش و ( حمل کلیه آثار عتیقه ایران به فرانسه) امتیاز استخراج معادن نفت قصر به انگلیس .

حتی اگر از همه اینها چشم پوشی شود . سهمناکترین اقدامات قبول شرائط استقراض از روسیه بود که پنجه روس را در اعماق جسم ایران  جای داد که در واقع ( برای اضمحلال این سلطنت کافی بود).

سر آرتور هاردینگ وزیر مختار انگلیس در ایران در دوره مظفرالدین شاه در کتاب «یک دیپلمات در شرق» نوشته است : مظفرالدین شاه از لحاظ فکری کودک سالخورده ای بیش نیست .از لحاظ جسمانی  نیز چون  نی شکسته ای نحیف وناتوان است .

حضور مظفرالدین شاه در مقام سلطنت با دریافت وام از دولت انگلیس شروع گردید :  صدراعظم  امین السلطان ، به سفرای انگلیس وروسیه خبرداد که برای تامین خرج سفر ولیعهد از تبریز به تهران  پولی درخزانه وجود ندارد ، وسفیر انگلیس قبول کرد که به لندن تلگراف کند تا اجازه دهند که بانک شاهنشاهی مبلغ مورد احتیاج را بصورت وام بدولت ایران بپردازد .  وچنین کودکی بقول سرآرتورهاردینگ برای تصاحب تاج و تخت از تبریز به تهران بیاید 
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در کتاب پس ازهزارو چهارصدسال میخوانیم :   که این پادشاه عظیم الشان ممالک محروسه که حتی آنقدر پول و نقدینه نداشت تا بتواند هزینه از تبریز تا تهرانش را تامین کند  .سه بار قصد مسافرت به کشور های اروپائی را نمود  وبرای هر سه بارهم ملت ایران را بگروگان داد و با بهره های سنگین وام گرفت تا بتواند در اروپا به خوشگزرانی بگذراند وبرای خاندان سلطنتی عروسک بخرد .
        برای سفر اول – امین السلطان صدراعظم (22 میلیون ونیم منات طلا) با بهره 5درصداز بانگ استقراضی روس .برای مدت 75 سا ل وام گرفت . که اقساط سالانه اش بابت اصل وفرع «یک میلیون و دویست هزارمنات بود » وجه الضمان این وام  کلیه گمرکات ایران  باستثنای گمرکات بنادر خلیج فارس بود ، برای همان مدت وام .
       برای دریافت وام بانگ چند شرط قائل شده بود >

       1 – در آمد گمرکات مورد وام تماما تسلیم بانک استقراضی  روس در تهران بشود .تا بانک پس از برداشت قسط استهلاکی سالانه ، بقیه در آمد را( پس از شش ماه ) به دولت ایران پرداخت نماید .( یعنی شش ماه تمام دولت روسیه مبالغی پول دولت ایران را بدون هرگونه علتی نزد خود نگاهدارد )
       2 – در صورتیکه ایران عایدات گمرکی را مرتبا وهمه ساله به بانک نپردازد دولت روسیه حق خواهد داشت  گمرکات ایران را زیر نظارت و در صورت لزوم اداره مستقیم خود در آورد . ( مفهوم امر آنست که گمرکات را مصادره نماید )

       3 – وبرای آنکه بانک بتواند دولت ایران را از هرجهت زیر مهمیز خود نگاهدارد شرط عجیبی کرده بود، دولت ایران تا وقتی تمامی مبلغ اصل وفرع  وام خود را به بانک استقراضی نپرداخته باشد ، حق ندارد  بدون رضایت  دولت روسیه از یک کشور خارجی دیگر وامی بگیرد .

      برای سفر دوم -  باردیگر امین السلطان صدراعظم  در سال 1320 قمری (1902 میلادی ) ده میلیون منات طلا(روبل)از بانک استقراضی روسیه وام گرفت .

     شرائط دریافت این وام  مانند وام اول  واقساط استهلاکی  سالانه آن کمی بیش از نیم میلیون  منات بود ،در نتیجه با آنکه دولت ایران (( در واقع ملت بردبار ایران))هر سال بهره وام را میپرداخت ، در سال 1331 قمری تمامی ده میلیون منات وام  همچنان بر عهده ایران باقی بود . این وام با وام اول یک کاسه شد ،در نتیجه مبلغ پرداختی سالانه ایران بابت هر دو وام به یک میلیون ششصد هزار منات طلا رسید .که جبرانش بعنوان ارثیه مظفرالدین شاه بگرده  ملت ایران باقی ماند  

    برای سفر سوم -   این بار بطور رسمی وامی دریافت نشد ( زیرا بانک استقراضی ) برای پرداخت وام وجه الضمان جدیدی میخواست که دولت ایران از معرفی آن عاجر بود . بعلاوه  علنی کردن دریافت سومین وام سروصدای زیادی را بوجود میاورد . باین جهت  بطورمحرمانه ارقامی را دریافت نمودند .
ناظم الاسلام در تاریخ بیداری ایرانیان مینویسد : پس از این موفقیت سیاسی واستعماری روسیه ،« دولت انگلستان»حکومت ایران را زیر فشارگذاشت  تا به هر عنوانی که باشد ، ایران از انگلیس هم وامی بگیرد  ودر برابر آن وثیقه ای همانطور که به روسها سپرده است به انگلیس هم بسپارد. تاروس وانگلیس از این حیث باهم برابر باشند .

بر این اساس در سال 1318 قمری دولت ایران (سیصدو پانزده هزار لیره استرلینگ ) توسط بانگ شاهنشاهی از حکومت هند وام گرفت  ودر مقابل کلیه عایدات  گمرکات خلیج فارس و بندر محمره  واهواز  باضافه عایدات پستخانه و تلگراف خانه ایران وشیلات دریای خزر راوثیقه آن قرارداد.
توضیح : در دوران مظفرالدین شاه تقریبا تمام منابع در آمد دولت ایران در گرو دودولت استعمار روس وانگلیس قرار گرفت .
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سیاست داخلی و عدم قدرت حاکمیت در اداره امورکشور
قاجارها بطور کلی با سیستم قبیله ای بر کشور حکومت میکردند وبطور دقیق وروشن همان وضعیتی که در اواخر حاکمیت صفویه در ایران وجود داشت بر نحوه دولت مداری قاجارها نیز جاری وساری بود .

 اگربه نوشته های مورخین دوران قاجار توجه فرمائید . به این نتیجه میرسید که جز شخص آغامحمد خان که بر اثر سالها انزوا  بسیار کتاب خوانده بود وبعد هم با آخوندها مجالست فراوان داشت . سایرسلاطین قاجار نه سواد داشتند ونه تربیت اداری وسیاسی  وهمه آنها بدون استثنا در حرمخانه وبا کنیزان وخواجگان بزرگ شده  ودوران ولیعهدی خودرا هم در تبریزدر میان سربازان سیلاخوری گذرانده بودند . در نتیجه بیشتر فرمانبر زنان حرم ویا خواجگان بودند 
دکتر شفا در مورد حاکمیت قاجارها ارزیابی صاحب نظر ناشناسی را بشرح آتی نقل میکند  : این مطلب از رساله ای خطی گرفته شده  بدون امضا وبا عنوان ((سیاست روس وانگلیس در ایران )) که متعلق به کتابخانه ملی ایران است که در دهه دوم قرن بیستم  همراه با کتاب تاریخ روابط ایران وناپلئون ترجمه وتالیف عباس میرزا در مطبعه حبل المتین بچاپ رسیده و در سال 1363 در تهران تجدید چاپ شده است .
              اهل ایران  نه همدستی و اتحاد دارند ونه وطن پرستی  ومملکت دوستی،(ترک ، کرد ، عرب 

ارمنی ، یهودی) – نه هم مذهبند ونه هم خیال . باهم دشمنند  وبه خرابی مملکت کوشش میکنند .

              دولت  از شدت بی نظمی  وضعف  قدرت مطیع کردن اهالی را ندارد .حکومتخانه ها ، و

وزارتخانه هاو سایرشغل ها ومناصب به حراج  فروخته میشود . نوکر ها خیانت به اربابشان کرده مالش را میدزدند وآنوقت  در خارجه همدیگر را بروز داده  پرده از روی رزالت  وخیانت  خودشان  برمیدارند . (برای تصرف ایران لشگرکشی لازم نیست ، مملکت پارچه پارچه پیشکش میشود) . ایران که متصل بواسطه بی نظمی تنزل میکند  وخرابیش بیشتر میشود . مثل گوسفندی است که به پای خود زیر چنگال گرگ میرود .
            .........ناصرالدین شاه غرق درشهوت و کامرانی بود. با اینکه پولتیک همسایگان را بخوبی واقف بود  و ترقیات آنان را دریافت کرده بود ، ابدا در صدد ترقی دولت  وملت ایران برنیامد، ومانند کسی که (( بعاریت در مملکت سلطنت مینماید ))بجز کامرانی وهواپرستی اندیشه دیگر نداشت  وبه اصلاح  حال ملک ومملکت بهیچوجه نپرداخت  واثر خیری باقی نگذاشت . به غلط وگزاف به استبداد سلطنت از خود مجسمه ای بیادگار گذاشت که پس از بیداری ایرانیان مجسمه لعنت خواهدشد .

         .......... در تمام مدت سلطنت ، ناصرالدین شاه  مابین بهشت وجهنم معطل ماند . همیشه مردد بود
اگر روسها را راضی میکرد به انگلیسها خسارت میداد. .....اگر مال التجاره انگلیسهادر ایالاتی که در سمت خلیج فارس واقعند میرسد، روسها در آذربایجان ، خراسان ، گیلان وشهر هایی که در سمت دریای مازندران واقعند تجارت میکنند .

         ........... در سنه 1316 قمری از جهت بی پولی خزانه ، تجملات وجواهرات  دولت به توسط یکی از اشخاص خانواده سلطنت بفروش رسید . کاسه بشقاب فیروزه منحصربفرد ایران «زینت موزه لندن»گردید صندلی های طلا وبعضی جواهرات بر سرمایه بانک های خارجه افزوده  پرده از روی کار دولت ایران برداشته شد.(( رسوائی قاجارها عالمگیر گردید )).

       .......... مردم همه بیسواد واز ترقیات جدید  واوضاع داخله  وخارجه بی خبر، دولت وروسای ایالات مانع از رشد فکری و بیداری آنها ،روزنامه جاتی که دارند همه دروغگو ومتملق واسباب بازیچه . اگر روزنامه وطن پرستی هم باشد مردم فقیر سواد خواندن یا قوه خریداریش را ندارند. تا کنون کسی هم که جرئت آنکه راست مطلب را بگوید  وبه آنها حالی نماید  وبه راه خیر هدایتشان کند داشته باشد پیدا نشده است . مدرسه و تربیت و تعلیم صحیح هم در ایران  وجود ندارد .
      .......... علما هر یک ، یک رای مخصوص خود دارند  وهمگی رای خود را مستند شریعت و عامه مردم را مکلف به اطاعت خود میدانند . یکی رای میدهد که پرلمانت حلال و واجب است ، دیگری بر 
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ضد آن رای میدهد که حرام است باید اجتناب نمود .بیچاره مملکت ایران در میان دو دولت قوی پنجه و اختلاف علما ، مستاصل ماندولگدکوب سمند استبداد واستقلال وزراء جاه طلب و حکام زورگوگردید ه 

از وضع قانون صحیح در مملکت مضایقه دارند . 

       ........روسای روحانی هم که علمای مملکت و معلمین ملتند به جای آنکه علم  حقوق به مردم بیاموزند  ومردم را تربیت نمایند  ومتحد ومتفق کنند القای نفاق و کلمه اختلاف میکنند . اگر حسب اتفاق کسی پیدا بشود و دو کلمه ای از اصلاح حال بر زبان براند  اورا طرد وتکفیر مینمایند .

      احمد توکلی در کتاب مشروطه ای که نبود مینویسد :  محمدعلی شاه وقتی به سلطنت رسید 35 سال داشت .

او در ایام ولیعهدی در تبریز میان سربازان سیلاخوری بزرگ شده بود . مطلقا نه سیاست را میشناخت ونه علاقه ای به مردم داشت نه سواد خواندن ونوشتن داشت ونه زبان فارسی را براحتی صحبت میکرد  ، او فقط زبان ترکی ( کوچه وبازار)را فراگرفته بود .( او کشور ایران را ارثی میدانست) که جدش برای او بضرب شمشیر تسخیر کرده بود و ملت ایران همه رعایائی بودند که جان و مال وناموسشان در اختیار پادشاه بود .

دو گروه مشاور مورد اعتماد داشت :

      1 – چند تن  تبعه روس  که بزرگترین انها ((شاپشال ))نام داشت و معلم زبان روسی او بود . وچون یهودی متعصبی بود  با آخوند های ضد مشروطه روابط بسیار نزدیکی برقرار کرد . دومین نفر(لیاخف روس ) فرمانده قزاق هاکه از مشاورین بسیار نزدیک شاه بود . این لیاخوف با وجود آنکه از دولت ایران حقوق میگرفت  ولی همیشه لباس افسران روسی را میپوشید ودستوراتش را هم از ستاد آرتش روسیه در قفقاز میگرفت .
      2 – روابط بسیار حسنه ای با اخوندهای ضد مشروطه داشت که در راس آنها (شیخ فضل اله نوری )بود

       3 – روزیکه محمدعلی میرزا به پادشاهی رسید  (( مبلغ یک میلیون و ششصدو بیست وهفتهزارمنات روسی به بانک ( انترناسیونال دو کومرس مسکو ) که بانک دولتی کشور روسیه بود بدهکاری داشت .که بعنوان هدیه پادشاهی او بدوش و گرده ملت ایران سنگینی میکرد 

             آخوندیسم  در دوران قاجارها بتدریج مقام  خود را در عرض  مقام سلطان میشناختند :  بزرگترین بلائی که قاجاریه بر سر ایران آوردند پیروی از روش صفویه در امور مذهب شیعه بود که اخوند ها مجال یافتند تا در تمام شئون زندگی مردم مداخله مستقیم وصریح داشته باشند  وچون قاجارها  نه  چگونگی سیستم کشورداری را فراگرفته بودند نه میتوانستند برای رفاه وآسایش مردم گامی بردارند . زیرا چنانکه در تاریخ میخوانید آنها ایلی بودن که با دام داری وپرورش اسب زندگی میکردند وجز قوانین ایلی قانون دیگری را نمیدانستند در نتیجه  کشور را بسوی چنان فقر سیاه ودرماندگی کشیده بودند که مردم از پای افتاده  هیچ راهی را جز متوسل شدن به خرافات نمیشناختند 
        اصل اول زندگی مردم شده بود    مسجد – سینه زنی – شاه حسینی – اطاعت کورکورانه از آخوند

پرداخت سهم امام . خمس . ذکات . احترام به  ماه محرم وصفر وقبول فرامین آخوند ها برای ماه رمضان
         توجه شما خوانندگان گرامی را به این نکات جلب مینمایم که قاجارها از کلیه  روابط با اروپایی های در حال پیشرفت  که بعلت ایجاد ارتباطات ، آسیا ومنابع آن را خیلی خوب شناخته بودند. یک   بهره برداری  بسیار زشت کردند  وآن این بود که تنها ((میلیون ها قرض)) برای ملت ایران فراهم آوردند و همه منابع در آمد ایران را درقبال این قروض ایثارنمودند . ودر قبالش برای ایرانی های از همه جا بیخبر یک« سرشکستگی وبیغیرتی ملی» خریداری کردند . بگونه ایکه درآخرین روزهای سلطنت احمدشاه قاجارفقط دوراه باقی ماند:
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  1 – اعلان ورشکستی دولتی صادر کنند  تا کشور های روس وانگلیس وآلمان هرکدام بقدرطلبشان از اراضی ومنابع مملکت را به تصاحب خود درآورند.
      2 –  همچنان با سرشکستگی  ودریوزگی به دریافت ماهانه سیصدو پنجاه هزارتومان از بانک شاهی قناعت کنند و هرچه اوامر ارباب هست اطاعت نمایند 

      3 -  شاه مملکت ( آریاها) ماهانه از دولت انگلستان جیره و مواجب بگیرد. ودولت ایران را در اختیار انگلیس ها بگذارد  ،در حالیکه خودش درجنوب فرانسه  به خوش گذرانی بسر ببرد.
مواد مخدر وتریاک   یکی از کارهائیکه در دوران قاجارها در ایران رونق پیدا کرد  ودر این راه بخصوص دستگاه دولت با کمک ایادی انگلیس در رواجش کوشش داشتند . کشت مزارع خشخاش بود که با نظارت دولت  وایجاد باندرول  واخذ مالیات از آن، رسما خریدو فروش آن آزاد گردید و دولت برای تشویق فروش جوائزی راهم معین کرده بود تا جوانهای بیچاره را هرچه راحت تر آلوده کند . 

و اکثریت رجال وزعمای دولت با ترتیب دادن جلسات تریاک کشی این بلای خانمان سوز را در بین طبقه کارگر وزارع ایرانی رایج کردند ( در نتیجه فقر، ناداری ، اعتیاد ) همه تعصبات ملی را از ایرانی ها گرفت وانها را تبدیل به جرثومه فساد نمود .

بگونه ایکه  وقتی در دهات و قصبات دختری میخواست بخانه شوهر برود . باید شب اول زندگیش را با کدخدا ویا پسر قلدر خان بگذراند  وداماد هم که جز تریاک و وافور هیچ  چیز دیگری رانمیشناخت وتمام روزوشب را یا خمار بود ویا نشئه ، با رضایت این حق را برای ارباب که وسیله تریاک کشی اش را فراهم میآورد قائل  بود .
مستر نوز بلژیکی  (مستشار مالی در وزارت مالیه )که در واقع  مامور انتلیجنس سرویس بود .  برای نشان دادن اینکه کشیدن تریاک و استعمال مواد مخدر چقدر خوب است .تصاویری را با لباس آخوندی منتشرکرده بود، در حالیکه پای منقل وافور نشسته . واین تصویر در گذشته های دور در روزنامه ها وکتاب های ایرانی بعنوان اینکه مستر نوز هم مسلمان شده بچاپ رسیده بود. 

ویکتور مالت یکی از صاحب منصبان وزارت خارجه انگلستان دریادداشتی که6 دسامبر1924نوشته وبشماره 31018- 371 اف .او. در بایگانی وزارت خارجه انگلستان ضبط میباشد  :

........هیچ چیز شگفتی آورتر از این نبود که وقتی وارد عربستان ( خوزستان )یا یکی از بندرهای (ایرانی خلیج فارس)شدم . دیدم که هیچ قدرت خارجی ، بجز (بریتانیای کبیربهر دلیلی که باشد ) وجود ندارد . ایرانیان ساکن کرانه های (خلیج فارس )بطور عموم عربند !!! واز نژاد ایرانی نیستند  ورهبران قبیله های آنها ، خان ها، در چشم مردم از اهمیت بیشتری در مقایسه با حکومت  دور از دسترس شاه برخوردارند، اگر بتوانند بزبان خارجی صحبت بکنند ( آن زبان انگلیسی است ) اگر خرید وفروش کنند،بیشتر از ( روپیه هندی)استفاده میکنند.  (تومان اصلا رواج ندارد) . سایر قدرت ها را بنام میشناسند و دولت هند به آنها نزدیکتر است تا حکومت تهران . وبه ماموران ادارات کنسولی بریتانیا بچشم دوست نگاه میکنند ، در حالیکه حکومت ایران هیچ اثر پائی در آن مناطق ندارد . 
 « سرپرسی لورن» . در کتاب شیخ خزعل و پادشاهی رضاخان  ترجمه محمد مهرآبادی مینویسد : 

.... در ایران مانند هرجای دیگر ، بریتانیا  تعهدات متضادی را پذیرفته بود و نمیتوانست  از عهده آنها بر آید ........قول داده بود که از شیخ محمره <خرمشهر> در برابر دخالت « دولت ایران » جانبداری کند . مادامی که دولت مرکزی و شاه قاجار ضعیف بود ، بریتانیا میتوانست  از این مشکل طفره برود . اما با ظهور {رضاخان} بعنوان دیکتاتور، این مشکل علنی ترگردید ، چرا که رضاخان تصمیم داشت که خوانین  نیمه مستقل  جنوب غربی ایران را زیر سلطه دولت مرکزی در آورد  وشیخ محمره ( شیخ خزعل ) از خوانین استان « بارور عربستان » خوزستان بود . خوزستان در مرزهای جنوبی ایران در 

74

بالای خلیج فارس قراردارد  وبندر مهم ان هم محمره (خرمشهر)نامیده میشود و در داخل خاک ایران  وکنار رودخانه کارون قرار گرفته است .
      قدرت واستقلال عمل شیخ خزعل در اوائل سده بیستم افزایش بسیار یافت که ناشی از چندعامل بود.

      1 – حکومت مرکزی فاقد یک آرتش نیرومند بود تا بتواند بر مرزهای جنوبی نظارت داشته باشد.

      2 – ایران گرفتار کشمکش قضیه مشروطیت بود . و بعلاوه ضعف حاکمیت هم مجال نمیداد تادولت به جنوب غربی کشور توجهی بنماید .

      3 –چون امنیت و تجارت (هند)نیازمند  آرامش در خلیج فارس و عربستان « خوزستان »بود ،لذا همکاری شیخ محمره برای انگلستان کمال ضرورت را داشت . بالاخره دولت انگلستان  و(شرکت نفت ایران وانگلیس )در صورتی میتوانستند  از میدانهای نفتی تازه کشف شده بهره برداری کنند که حقوق احداث راه برای نصب لوله ها و اجازه تاسیس یک پالایشگاه در آبادان را بدست آورند .چون شیخ خزعل ، طبق فرمان <شاه قاجار> مالک این زمین ها بود ، از این رو انگلیس ها ناگزیر بودند دست بدامان شیخ خزعل بشوند . وحمایت اورا جلب کنند .........
توطئه آخوند مدرس رهبر اقلیت مجلس شورای ملی ومحمدحسن میرزا ولیعهد:
       سیاوش بشیری در کتاب سایه ای از سردار مینویسد :   در زمستان سال 1303 وقتی سردار سپه،شیخ خزعل را از خوزستان به تهران آورد و خوزستان را از زیر یوغ انگلستان وشیخ محمره  بیرون کشید . مسافری از تهران راهی اروپا گردید تا پیشنهاد های محمد حسن میرزاولیعهد وگروهی  را که سیدحسن مدرس  به ضدیت با سردار سپه تشکیل داده بود به آگاهی احمد شاه قاجار در پاریس برساند .   نا م این مسافر ( رحیم زاده صفوی بود) یک روزنامه نویس با معیارهای آنروزگار. 

      زمانیکه رحیم زاده صفوی عازم ماموریت خود شد « بیش از یک سال از اقامت احمد شاه قاجار در پاریس گذشته یود »  محمد حسن میرزای ولیعهد  ونایب السلطنه ، به تحریک  بعضی از درباریان  وسید حسن مدرس و نیز آگاهی از (( ناتوانی احمد شاه )) خود بی میل نبود  که به سنت دیرینه قاجارها، بجای برادرش  بر تخت سلطنت بنشیند . بدین سبب در تمام مدت  بتحریک آخوند مدرس  واقلیت مجلس وسران ایل ها و عشایر در توطئه های ضد دولت شرکت داشت . ویا عروسک اجرا فرامین  دولت روس وانگلیس بود . 
    سردار سپه نهایت کوشش را داشت تا بتواند احمد شاه را به کشور باز گرداند تا جلوی تحریکات مخالفین را بگیرد وبا آسودگی خیال به آبادانی کشور بپردازد . ولی هر بار که احمد شاه اعلام میکرد که میخواهد بازگردد . محمد حسن میرزا که خود چشم به سلطنت ایران دوخته بود  میکوشید تا شاه را از برگشتن بازدارد واحمد شاه هم که ابدا استعداد تحمل ناراحتی را نداشت و از آمدن صرفنظر میکرد .

 رحیم زاده صفوی  در کتاب اسرار سقوط احمدشاه مینویسد : ...........تا آن تاریخ فکر من  چنان بود که پادشاهان  وشاهزادگان قاجار بقدری دوچار انحطاط شده اند  که دشوار است نزد آنها غیرت و حمیتی پیدا کرد .....
محمدحسن میرزا ولیعهد مرا احضار وسفر فرنگ را پیشنهادکرد  وتاکید نمود با « مدرس »ملاقات کنم .  صبح روز بعد قبل از آفتاب بخانه مدرس  رفتم .فقید مرحوم گفت : « رفقا تصمیم گرفته اند ،شخصی را به اروپا بفرستند » که بتواند پیغامهائی ببرد ونیز آنجا بماند و در محافل مطبوعاتی رخنه کند .  ........

ولیهد گفته است باید کسی باشد که بتواند خودش را میان دیپلمات ها جا کند ، وشرافت واخلاقش هم مورد اطمینان ما باشد  ومن (صفوی ) را دارای این شرائط میدانم .  ماهم با میل ولیعهد  موافقت نمودیم .   حالاتوحاضر هستی بروی ؟ . گفتم هرگاه شما مصلحت بدانید البته قبول میکنم .
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مدرس یک دسته کاغذباریک  ودراز بمن داد  که این دستورالعمل است . از ایران که بیرون رفتید بخوان  واگر میدانی خطرناک است ، درخانه خودت بخوان  وبه هرگونه رمزی که میدانی بنویس  واین کاغذ هارا بسوزان .اوراق را گرفتم ورفتم به دربار. دکتر صحت را ملاقات کردم ، ایشان گفتند  خرج سفر حاضراست وبه من حواله بانک دادند . وبمن گفتند که اگر با هواپیمائی یونکرس که قرارداد حمل پست ایران را دارد بروید بیشتر در امان هستید، همان شب در آلاچیقی که وسط حیاط گلستان بود ، برای آخرین مرتبه خدمت  والاحضرت شرفیاب شدم ومدت دوساعت و نیم گفتگو داشتیم . ولیعهد روی چند ماده برای برادر خودش پیغام میفرستاد 

       1 – سردار سپه خرج بی پایان  میکند . منابع مالی مختلف بدست آورده که بیدریغ میباشد،ولی ما درتنگدستی هستیم .اعلیحضرت میباید هرطورشده از دادن پول به رفقای ما کوتاهی نفرمایند .

      2 –باید  در محفل سیاسیون و وکلای مجلس مبعوثان لندن  روشن ساخت  که مخالفت  عمال انگلستان با قاجاریه قطعا به ضرر خودشان تمام خواهد شدو از راه مطبوعات انگلستان  واز راه  محافل آنجا برای تغییر رویه وزارت خارجه انگلیس اقدام کرد .در این خصوص نباید از خرج کردن دریغ ورزید .

     3 – شاه باید هرطوری شده از راه روسیه به ایرن برگردد واگر هم فعلا در خصوص حرکت تامل دارند ، لا اقل باید اعلان بدارند  که از راه مسکو به ایران بر میگردند تا بدین وسیله محبت شوروی ها جلب شود و خود اعلیحضرت هرکه را مصلحت میدانند برای گفتگوی با شوروی ها مامور فرمایند ، زیرا در ایران میبینم تدریجا سیاست شوروی ها به مساعدت سردار سپه منحرف میشود 

      رحیم زاده مینویسد : در خارج از این پیغامها ، ولیعهد سرش را خیلی نزدیک من اورد، حدود یک ربع ساعت با صدای خیلی آهسته در زمینه دیگری صحبت نمود ..... روح این موضوع بدین قراربود که هرگاه معلوم شد اعلیحضرت برای بازگشت به ایران ، حتما تردید واندیشه دارند ،ممکنست به ایشان حالی شود که بحکم منافع عالی وبرای حفظ سلطنت موروثی قاجار . ودوام سلطنت خاندان ما ، هرگاه اعلیحضرت معاودت به ایران را نمیپسندند  ممکنست حقوق سلطنتی یا دست کم عنوان نیایت سلطنت به ولیعهد واگذارشود تا در برابر دشمن تاج و تخت هرچه را که از دستش بر آیدبعمل آورد،  این بود خلاصه وروح مطالبی که میبایست اینجانب از طرف والاحضرت به پادشاه برسانم .
     رحیم زاده در دنباله مطالبش مینویسد :  در (نیس) احمدشاه را ملاقات نمودم ....... شاه با لباس ساده که رنگ بازی داشت کنار میزی ایستاده بود .  پس از دوسه دقیقه صحبت های عادی .شاه پرسید  آیا مطلبی داری ؟ عرض کردم .چاکر عرض نمیکنم  که قاجاریه  نزد ایرانی ها خیلی محبوبند ، زیرا ملت ایران  از سلطنت این طایفه  محترم زیانها دیده . اما،با اطمینان  خاطر عرضه میدارم  که مرحوم مظفرالدین شاه  وبندگان اعلیحضرت همایونی  واقعا محبوبیت تام دارند  وطبیعی است ملتی که اعلیحضرت رادوست میدارد ،  توقع دارد  که اعلیحضرت حدود سلطنت و حقوق ملت را صیانت فرمایند و در آن راه ها پافشاری و مقاومت فرمایند  وتوقع ندارند  که هر زمان خطری از یک جانب رخ مینماید ، تاج وتخت و مملکت را ترک فرموده ، عازم فرنگستان شود. این رویه محبوبیت ذات شاهانه را خلل دار میسازد ..... 
     شاه سخن مرابریده فرمود بهتراست آنچه را میگوئید یک یک جواب بگیرید . من به محبوبیت خودم نهایت اهمیت را میدهم ، اما رفقای شما میخواهند من چگونه پادشاهی باشم . پادشاه مشروطه باشم یا مختارو مستبد . شما ورفقایتان شاید میاندیشید که من آن قدرت وجربزه را ندارم که سردارسپه را از میان بردارم  .حال انکه راجع به توقیف  وتبعید و حتی کشتن این شخص  مکرر از طرف افسران خود قزاقخانه به من پیشنهاد شده و اشخاص قابلی حاضر بودند  بگفته خودشان (شاهسونی)یعنی شاهدوستی بخرج داده در همان عمارت گلستان کار اورا خاتمه بدهند . اما توجه کنید که ( توقیف وتبعید ونابودی  رضاخان  حتما یک پیراهن عثمان دیگری بر ضد من بوجود میآورد و چیزی نمیگذشت که من میشدم ناصرالدین شاه منفور واو میشد امیر کبیر محبوب) .
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       در اینجا عرض کردم ، بنا بر این  میتوان گفت که بندگان اعلیحضرت  روشی را پسندیده اید  که یک عامل عمده کامیابی سردارسپه شمرده میشود. شاه خندید وپاسخی داد که که برای من خیلی (یاس انگیز)بود وشاید بعد ها یک چشمه اختلاف نظرما همان پاسخ بود .

      شاه با لهجه روشن  وبا قیافه مطمئن که حاکی از عقیده راسخ وثابتی بود . فرمود : 

      آقا ، بدان که من در تحصیل حقوق پیشرفت بزرگی کرده ام  واستاد من یکی از شخصیت های برجسته گیتی ورئیس جامعه حقوق میباشد . من عملیات رضاخان را با هرکدام ازمبادی واصول حقوقی مقایسه نمودم ، راست نیامده وتشبثات او و همراهانش نامشروع است  واین قدر هم نزد همه کس مسلم است که اعمال نامشروع عاقبت ندارد  وکاری که با موازین  حقوقی وفق ندهد ، قطعا به فرجام  نخواهد رسید. بنا بر این سردارسپه با این تشبثات  واقداماتی که میکند هیچگاه نخواهد توانست تخت وتاج سلطنت را از قاجاربرباید.
       با حال تاثر عرض کردم ، هرگاه  مردم به ضرورت انقلاب  وطغیان ، الغای سلطنت قاجاریه را تقاضانمایند ، مثلا کار منجر شود به این که آرای عمومی ملت به وسایل قانونی کسب شود ویا وکلائی انتخاب شوند که حق تجدید نظر در قانون اساسی و حق الغای سلطنت  وتغییر رژیم را داشته باشند با کسب آرای عمومی وکلا موسسان انجام پذیرا ست. در آنصورت چه اشکالی خواهد داشت  که اکثریت آرا علیه سلطنت قاجاریه در آید ؟

      شاه فرمود ،بلی ، اشکال دارد  وآسان نیست  زیرا طبق نظریه رئیس جامعه حقوق انسانی و قضات عالیمقام دیگر که من شخصا با آنها مشورت کرده ام . سلطنت ایران در قانون  اساسی چنین معرفی گردیده که :موهبتی است الهی  یعنی حق طبیعی و موروثی ما میباشد .  منتهی اینکه ملت نیز در حق سلطنت  شرکت دارد  والبته هیچ شریکی حق ندارد  به اراده و میل خود شریک دیگر را از حقوق شراکت محروم نماید . همچنانکه منهم حق ندارم  ملت ایران را از شرکتی که در سلطنت دارد محروم گردانم . ملت ایران هم نمیتواند مرا از حق سلطنت محروم نماید !!!!

    فرمایش شاهانه و طرز تفکر ویقین شاه  در تثبیت  سلطنتش حال طبیعی مرا تغییر داد وبا لهجه نزدیک به استهزاکه البته مخالف نزاکت و ادب بود ، عرض کردم ، یعنی قربان  میفرمائید  هرگاه مجلسی که اکثریت ان رضاخانی باشد ، بیاید  والغای سلطنت  قاجاریه را اعلام کند . رئیس جامعه حقوق انسانی،  سپاهی تجهیز میکند و نمایندگان مجلس ایران را به رعایت اصول حقوقی مجبور میسازد ؟!..... 

روابط سردار سپه نخست وزیر  با احمد شاه در اروپا:
سردارسپه که از تمام اقدامات مخالفین بوسیله ایادی مختلف اطلاع پیدا میکرد ، و میدانست که چه توطئه هائی بمنظور دور کردن او از قدرت در جریان هست. نهایت کوشش را داشت تا بهر وسیله احمد شاه را به ایران بازگرداند تا تمام جنجال های داخلی وخارجی را از میان ببرد. زیرا تنها مطلبی راکه مخالفین سردار به آن چسبیده بودند آن بود که سردار شاه را مجبور کرده ایران را ترک کند .باین سبب سردار در تلگراف های متعدد از شاه میخواست که هرچه زودتر بازگردد .

        احمدشاه در شهریور ماه 1304 در پاسخ درخواست نخست وزیر تلگراف کرد که :

         جناب اشرف رئیس آلوزرا

         بعون الله تعالی دوم ماه اکتبربا کشتی تلنار از پاریس از راه بمبئی به ایران حرکت میکنیم . از مراجعت بوطن عزیز نهایت مسرت حاصل و خوشوقتیم که آنجناب اشرف را بزودی ملاقات خواهیم نمود                       شاه 

       سردار سپه  بیدرنگ پاسخی بشرح زیر فرستاد :

       پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایونی 

       تلگراف مبارک  که مبشر تشریف فرمائی  اعلیحضرت  همایونی بود زیارت  وحقیقتا باعث کمال مسرت گردید . استدعا دارم معلوم فرمائید ، موکب ملوکانه  به کدام یک از بنادر سرحدی نزول اجلال خواهند فرمود .            رضا .رئیس عالی کل قوا ورئیس الوزراء
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سیاوش بشیری در کتاب سایه سردار مینویسد : انتشار خبر باز گشت احمد شاه بمنزله از میان رفتن بهانه اصلی مخالفان سردار سپه بود ،محمد حسن میرزای ولیعهد که همچنان چشم به تخت سلطنت دوخته بود به همراه گروهی از شاهزادگان قاجار و( آخوندهای مخالف سردار) طرح توطئه تازه ای را ریختند و  منبری ها ناگهان غوغای نبودن نان را در تهران براه انداختند . صبح چهارشنبه اول مهرماه گروهی مرد وزن به جلوداری چند آخوند از جنوب شهر به سوی مجلس بحرکت در آمدند  وبا کمک بازاری ها که مغازه های خود را تعطیل کرده  و به جمعیت پیوسته بودند ،مجلس شورای ملی را اشغال نموده  وبسیاری از نماینادگان را در موقع ورود زیر مشت ولگد گرفتند ، سرانجام با سخنرانی (مدرس) که خود توطئه گر اصلی بود مردم ساکت شدند .  مجلس از نخست وزیر خواست  که برای حل مشکل (نان) چاره ای بیندیشد . سردار سپه بیدرنگ دستور داد تا از ذخیره آرد نانوائی آرتش کمبود آرد تهران تامین شود و روز دوم مهر ماه یعنی ( یک روز بعد) مشکل نان حل شد . اما چند روز بعد مجدداگروهی با فریاد علیه سردار سپه روی به مجلس آوردند و یک گروهی از شاهزادگان قاجار واز اطرافیان محمد حسن میرزای ولیعهد به قصد تحصن به سفارت شوروی رفتند .

ابراهیم صفائی در کتاب کودتای 1299 مینویسد :   احمد شاه که آماده بازگشت به ایران بود  و حتی مقداری از لوازم شخصی اش راهم همراه چند تن از اطرافیانش بوسیله کشتی به بمبئی فرستاده بود  با دریافت تلگراف های متعدد  وشنیدن خبر های شورش تهران ، پای آمدنش سست شد و« عزم سفر را به قصد اقامت طولانی » تبدیل ساخت . وبعد هم تلگرافی برای سردار سپه فرستاد .

       جناب اشرف رئیس الوزراء

       امروز روزنامه های اینجا خبری از ایران درج کرده اند که گویا بواسطه کمی آذوقه  در تهران هیجانی در اهالی تولید شده ، بازارها بسته اند، خیلی اسباب نگرانی  من شد .انتظاردارم جناب اشرف فورا مرا از تفصیل مطلع نموده و جواب این تلگراف را به پاریس مخابره نمائید        شاه 

     پاسخ سردار سپه به تلگراف احمد شاه . که بسیار خواندنی و تاریخی است بشرح زیر صادرشد:

         اعلیحضرت شاهنشاه ایران 

         تلگرف مبارک زیارت گردید . چهارشنبه  اول مهر عده ای از کسبه بازار را بسته  بعنوان کمی نان بحال اجتماع  بطرف مجلس میرفتند .با این که مقررات حکومت نظامی اقتضا میکرد که از اجتماع آنان جلوگیری شود ، لیکن  به ملاحظه آن که کار ارزاق یکی دو روز اخیر قدری مبهم شده بود واحتمال  هم داده میشد که هیجان انها از وحشت سختی نان باشد  وشاید از اظهار مطالب تسکین بیابند . ممانعتی بعمل نیامد . ولی همین که وارد مجلس شدند ، شروع به شکستن درو پنجره  وبرهم زدن  میزو صندلی  وکتک زدن وکلا وپاره ای حرکات زشت  نمودند. بهر نحوی بود یعضی از وکلا آنها را قانع نموده و بر اثر اقدامات فوری  ومجدانه دولت هم فردای آن روز  وضع ارزاق خوب و نان فراوان شد ،اما بر خلاف  ازدحام مردم زیادتر  و دو دسته هفت  هشت هزار نفری تشکیل ویکی بسمت مجلس ویکی بسمت سفارت روس روانه شدند ،اگر چه مقاومت مامورین انتظامات  اجتماع آنان را در هم شکست  و عده ای از محرکین را دستگیر نمودند ،لیکن چند نفری توانستند خود را بداخل سفارت بیاندازند .

       عصر روز پنجشنبه که وزیر امور خارجه ، وزیر مختار روس را راجع به این مسائل ملاقات  واز مقاصد متحصنین پرسش نمود ، جواب دادند که حضرات از حکومت فعلی ناراضی  وشاه رامیخواهند ،نظر به این که چند روز قبل بشارت تشریف فرمائی موکب همایونی را به عامه اعلام و تلگراف مبارک  در جرائد درج گردید و از طرفی بنا به  تلگراف اطمینان قطعی داشت که این عناوین  به هیچ وجه مورد پسند خاطر ملوکانه  نمتیواند باشد به تائید تحقیقات خارج معلوم شد ، سیاست روسیه  در کار استفاده  از موقع و تولید انقلاب است . فعلا تحقیقات شدید در کشف دسیسه ادامه دارد. علاوه برسردسته ها و کسانی که مردم را ترغیب  وتشویق به انقلاب میکردند . چند نفری از اعضای دربارکه تصور میرفت مناسباتی 
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با بعضی از مقامات خارجی داشته باشند ،برای تکمیل تحقیقات با اطلاع والاحضرت ولیعهد توقیف وپس از انجام  تحقیقات مرخص شدند  وتا حرکت همایونی ،جریانات مهمه را بعرض اعلیحضرت میرساند ......          رضا
      سردار سپه در تاریخ 22 مهر ماه مجددا طی تلگرافی به احمد شاه مینویسد :
       اعلیحضرت شاهنشاه ایران 

       بهر حال اگر نظر اعلیحضرت در تاخیر عزیمت موکب همایونی به سبب  این اخبار بود، باید عرض کنم  که اهمیتی نداشته ، این قبیل اتفاقات  در همه جا رخ میدهد . بهتر است طوری که تصمیم فرموده بودند با کمال اطمینان  زودتر حرکت فرمایند ..... رضا

          چگونگی خلع خاندان قاجار از سلطنت وفرو افتادن احمدشاه آخرین پادشاه قاجار
سیاوش بشیری در کتاب سایه سردار  مینویسد :نگرانی سران قاجار از عدم بازگشت احمدشاه    
 اینک قریب دو سالست که احمد شاه در سفر میباشد  وخبری هم از آمدنش به ایران بصورت قطعی در دست نبود و همین امر بسیاری از شاهزادگان قاجار را نگران موقعیت متزلزل سلطنت میکرد .

 در حالی که احمد شاه در نیس به وعده های رئیس جامعه  حقوق انسانی دلخوش بود ، در ایران موجی فراگیر علیه احمد شاه  وقاجاریه براه افتاده بود . شب نامه های مختلفی هر روز منتشر میشد . این شب نامه ها ابتدا بی نام و نشان بود . ولی بتدریج مردم جرئت پیداکردند ، وشب نامه ها با نشانی  وامضای افراد شناخته شده  وسرشناس از سراسر مملکت منتشر میگردید که بلااستثنا(خواهان خلع سلطنت پادشاهی بودند که پایتخت کشورش را در نیس قرارداده بود)

سرلشگر امیر طهماسبی رئیس گارد دربار قاجاریه در دوران احمدشاه  در کتاب تاریخ شاهنشاهی اعلیحضرت رضاشاه کبیر مینویسد :  ....... پیش از طلوع صبح بود که عیاران شبگرد  وزنده دل وبیدار آذربایجانی های مقیم طهران . اطراف باغ مدرسه نظام را احاطه کرده  و ولوله غریبی  راه انداخته بودند . این اشخاص کیانند ؟ برای چه در این دل شب  در این منطقه نظامی دور هم گرد آمده اند ؟ پلیس در حیرت است ...... سوت میزند  واز پست های سیار استمداد میکند . مقصر یکی دوتا نیست  که از قانون  منع تردد سر پیچی نموده  ودر این وقت  نابهنگام  ودل شب  که هنوز موذن گلبانگ صبح را نگفته  تا مردم ولو بقصد نمازجماعت  از خانه بدر آیند ، در این نقطه جمع شده اند ،در جلوی منزل رئیس دولت  همهمه غریبی است ........ این ها آذربایجانی های مقیم تهران هستند که میخواهند جلوی خانه رئیس دولت به تحصن بنشینند تا بالاخره مقدرات آنها وکشور تعیین شود

سر انجام  سردار سپه با نماینده متحصنین ( اسمعیل هشترودی) دیدارکرد  وسبب تحصن را جویا شد . هشترودی اعلام میکند که چون در تهران حکومت نظامی برقرار است  مقررات مانع از انتشار تلگراف ها ونامه های اهالی آذربایجان میشود .باین جهت نخستین خواسته این متحصنین انست که اجازه داده شود تلگراف ها ونامه ها وشب نامه های اهالی کشور منتشر وبه مقامات بویژه به مجلس برسد . که ابتدا نخست وزیر بعلت وجود حکومت نظامی در تهران با آنها مخالفت مینماید  ولی بالاخره با مقاومت اهالی آذربایجان وسایر مردم که به آنها میپیوند ناگزیر در ساعت سه ونیم روز5 آبانماه 1304 اجازه انتشار نامه های سرگشاده را در حاشیه «عریضه متحصنین در مدرسه نظام » به حکومت نظامی صادر مینماید 

بروایت سرلشگر عبداله امیر تهماسب نامه متحصنین چنین لست 

       روز پنجم آبان ماه 1304 شمسی بود که مقدمه الجیش ملت ، یعنی متحدین آذربایجانی ها که شبانه به در منزل رئیس الوزراءجلوی مدرسه نظام متحصن شده بودند ، موفق شدند که سانسور را بر طرف نمایند  و دربار قاجار را فتح کنند . رفع سانسور اجازه داد که نفس ها به نفس ها رسید .......اطراف باغ 

79

مدرسه نظام پناهگاه امنی برای متحصنین بود ، بواسطه فشار ملت  پلیس قدرت تعرض و تفریق جمعیت را ندارد . دوساعت  از این واقعه گذشته بود که مردم دسته دسته  به عزم تحصن  از منازل  ودکان های
خودحرکت  وتا هنگام غروب نه تنها خانه شخصی رئیس دولت مملو از معتکفین ومتحصنین گردیده ، بلکه در باغ مدرسه نیز اطاقی نمانده ، کلاسهای مدرسه را مردم اشغال حتی موزه مدرسه را نیز متصرف شدند . کلاسها تعطیل و شاگردان بیرون رفتند  وبجای آنها متحصنین جای گرفتند  وفضای مدرسه پر از چادر گردید 

روز ششم آبان 1304 بازرگانان تهران نیز به متحصنین پیوستند  ودر حقیقت خلع قاجارها  وارد مرحله جدی شد بیانیه بازرگانان مرکز صادر شد که در آن بیانیه سرنوشت خاندان قاجار و سرنوشت سردارسپه بهم گره خورده بود . که روز بعد هم  بیانیه های مختلف از طرف اصناف – زرتشتیان – ارامنه – یهودی ها  - تجار جوان  - سادات لاریجانی – هیئت های علمیه – هیئت متحده کردستانی های مقیم مرکز – جمعیت کاوه – ارباب جرائد – وکلای دعاوی  تقریبا با مضمونی واحد منتشر گردید .
حسن تقی زاده در کتاب زندگانی طوفانی که به کوشش ایرج افشار تهیه شده  میگوید :   من در تهران با موحوم مستوفی الممالک – میرزاحسن خان پیرنیا – مصدق السلطنه – حسین علا  همکاری میکردم .
سردار سپه به بعضی از نزدیکانش اظهارکرده بود  که میل دارد با اشخاص خوشنام همکاری نماید .

با پیشنهاد حاجی رحیم آقا قزوینی  اقدام به تشکیل جلسه خصوصی از همین اشخاص بعلاوه مخبر السلطنه هدایت  وحاجی میرزا یحیی دولت  آبادی کرد . این جلسات در منزل خود رضاخان هفته ای یکبار تشکیل میشد  وگاهی در خارج مثلا یکبار منزل مصدق السلطنه – یکبار در منزل من (تقی زاده )

آنچه سردار سپه در آن جلسات عنوان میکرد  این بود که من زحمت زیاد کشیده ام وقشونی ایجاد و منظم کرده ام وتا مقام من در این کار یعنی ریاست قوای نظامی محکم و ثابت  وتزلزل ناپذیر نباشد هر روز ممکن است این بساط بهم بریزد . این طور نشان میداد که اگر از این حیث خیالش راحت باشد قصد دیگری ندارد . واین مذاکرات بین ما  منتهی  به پیشنهاد قانونی شد به مجلس  مبنی بر باقی بودن ریاست قوای نظامی در دست  مشارالیه .
بعد ها که سردار سپه تسلط روز افزون بر وکلا و مجلس ورجال پیدا کرد  بفکر بر انداختن احمد شاه افتاد  واین مقصود را خوداو و دوستانش تعقیب میکردند  تا عاقبت مقصود اصلی او که خلع قاجاریه بود منجر به پیشنهاد  طرحی در روز نهم آبان 1304 شد .

تقی زاده مینویسد  مخالفین جدی این طرح بین تمام نمایندگان مجلس عبارت بودند از : مستوفی الممالک – مشیرالدوله –حسین علا – مصدق السلطنه – مدرس – تقی زاده – ودولت آبادی هم کم وبیش باما همراهی میکرد . عاقبت هم در همان روز نهم آبان آن طرح در مجلس مطرح شد  و ما چند نفر در مخالفت  با آن حرف زدیم  .  بعد از این قضایا  رضاخان یکروز به ارباب کیخسرو میگوید که این رفقای شما مگر از من قهر هستند  او گفته بود که انها هرگز فکری بر ضد شما ندارند . همه قصد آنها این بود که بر خلاف قانون اساسی اقدامی صورت نگیرد ( یعنی مقصودشان طرفداری مخصوص از قاجاریه ویا بر ضد شخص شما نبود ) دوباره از ارباب کیخسرو خواسته بود که باما جلساتی داشته باشد وما از او دیدن کردیم  خیلی هم با محبت باما برخورد کرد  ودر انتخابات بعدی هم من (تقی زاده ) و حسین علا و مشیرالدوله بنمایندگی مجلس انتخاب شدیم . 
 توضیح  :تقی زاده داستانی در باره رضاشاه ودکتر میلیسپو که مستشار مالی ایران بود حکایت کرده است بدین شرح ( البته توجه بفرمائید که هنوز چندسالی ازخلع قاجاریه و بر آمدن رضاشاه نگذشته بود ) 

        آن موقع مالیه فوق العاده مرتب ومنظم وبا قدرت وقوت شده بود . میلیسپو مستشار آمریکائی مالیه را سرو صورت داده بود .   او روزی بمن گفت که اعتبار پول ایران امروز طوری است که از دلار بالاتر رفته ((یک تومان  ده قران است  ویک دولار حدود هفت قران و ده شاهی )) میلیسپو بعلت دقت فراوان در امور مالی خیلی دشمن پیداکرده بود . رجال امیدشان این بود که رضاشاه اورا کنار بگذارد .رضاشاه از دست میلیسپو بجان آمده بود  ولی همه را تحمل میکرد . کنتراتش پنج ساله بود . 
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اختیار فسخ در سر سه سال بود . سر سه سال  نزدیک شد ، خیلی دشمنان جوش وخروش کردند.یقین داشتند رضاشاه موافقت میکند که او برود.
 سه سال تمام شدیک روز رضاشاه خودش به منزل فروغی میرود و باو میگوید بردار بنویس که ما از فسخ قراردادصرفنظرکردیم  تا این قورباغه ها از سرو صدا بیفتند .آن روز عصر از روزنامه ها معلوم شد که میلیسپو ماندنی است . او آدم خیلی سختی بود .ولی در دوره اول سختگیری او مفید واقع شد 

مخبرالسلطنه( مهدیقلی هدایت )در کتاب خاطرات وخطرات گفته است : احمدشاه ابتدا قصد آمدن میکند . وبعد منصرف میشود، در خارجه چه پیش آمده و چه تکلیفی به او شده  خدامیداند .و آنکس که کرده است  کشمکش ها و زمینه سازیها در قلع ماده اختلاف  منجربه نیشتر 9 آبان گردید. در این روز عده ای خوانین روی به مجلس اوردند  باحتیاط آنکه  شایدمسلمانان شانه خالی کنند . 
مدرس در موقع رای از مجلس خارج شد  وگفت  اگر صدبار رای بدهید خلاف قانون اساسی است . میرزا حسین خان علا- تقی زاده – دکتر مصدق  با تصدیق خدمات سردار سپه  مختصر نطقی مشعر بر تعدی بقانون و تخلف از صلاح کرده وخارج شدند .مصدق قرآنی هم از بغل در آورد  وسوگند خورد  که در آنچه گفتم  جز صلاح مملکت  نظری نداشتم . دولت آبادی گفت که اگر این آقا شاه بشود  وقانونی باشد دیگر از وجود او نمیتوان برخوردارشد
خانم زهرا شجیعی درکتاب نخبگان سیاسی ایران جلد چهارم مینویسد :   نغمه مخالفت  با خاندان قاجاریه با برهم خوردن نقشه جمهوریخواهی زمینه چینی شد . بساط  فروریزی خاندان قاجار را عوامل مختلف بسیاری از هر حیث فراهم ساخت . انعکاس مطلب در مجلس شورای ملی  بصورت اشکار و علنی نخست از طرف یکی از نمایندگان مجلس در جلسه 29 خرداد ماه 1303 شمسی ، هنگام ادای سوگند که در متن قسم نامه تحریف کردبود پدیدارشد . 
     سرانجام  در جلسه 9 آیان ماه 1304 ( مطابق با 31 اکتبر 1925 میلادی )با خلع احمد شاه قاجار بر طبق ماده واحده با اکثریت 80 رای موافق در مقابل 5 رای مخالف سلطنت قاجاریه  انقراض پیداکرد  

   ماده واحده خلع سلطنت 

  شیخ جلال نهاوندی  نماینده نهاوند وملایر در مجلس شورای ملی . طرحی را که به امضای هشتادنفر از نمایندگان رسیده بود تقدیم مجلس کرد بشرح زیر.   

                    نظر باینکه عدم رضایت از سلطنت قاجاریه  وشکایاتی که از این خانواده میشود، به درجه ای رسیده که مملکت را بمخاطره میکشاند .

                    نظر باینکه حفظ مصالح عالی مملکت ،مهمترین منظور و اولین وظیفه شورای ملی است  وهرچه زودتربه بحران فعلی باید  خاتمه داد ، امضا کنندگان با قید  دوفوریت پیشنهاد میکنیم ، مجلس شورای ملی تصمیم ذیل را اتخاذ نماید .

                    ماده واحده – مجلس شورای ملی بنام سعادت ملت انقراض سلطنت قاجاریه را اعلام  و 

                                     حکومت  موقتی را در حدود قانون  اساسی  وقوانین موضوعه مملکتی به

                                     شخص آقای رضاخان پهلوی  واگذار میکند. تعیین تکلیف قطعی حکومت 

                                     موکول بنظر مجلس موسسان است که برای تغییر مواد 36-37-38- 40

                                     متمم قانون اساسی تشکیل میشود .

مجلس موسسان پس از انتخاب اعضا آن در تاریخ 21 آذرماه همان سال تشکیل جلسه داد  ومواد مورد نظر راتغییر داد  واز 260 نفر نمایندگان منتخب موسسان 257 نفر رای نهائی به خلع سلطنت قاجاریه را تصویب کردند  .                           وسلطنت احمد شاه قاجار وخاندان قاجاریه پایان یافت   
